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پيشگفتار  

مدير اجرايي طرح 
 

طرح نيازسنجي نيروي انساني متخصص و سياستگذاري توسعه منابع انساني كشــور، كـه قـرارداد 
اـه ١٣٧٨ در  اوليه آن با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در خرداد ١٣٧٨ بامضا رسيد،  از آبانم
مؤسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي آغاز و در حال حاضر مراحل پاياني خود را مي گذرانــد. 
ــه جـامع ده سـاله تربيـت نـيروي  موضوع طرح « انجام مطالعات و پژوهش هاي مرتبط با تدوين برنام
انساني متخصص كشور، موضوع تبصره ٣٦ قانون برنامه دوم توســعه منـابع انسـاني و رديـف اعتبـاري 

٥٠٣٠٢٩ قانون بودجه سال ١٣٧٨ كل كشور» بوده است. 
ــرح پژوهشـي و مطالعـاتي در  در چارچوب طرح نيازسنجي نيروي انساني متخصص، بالغ بر ٤٠ ط

چهار محور پژوهشي به شرح زير به اجرا درآمده است. 
١ـ  برآورد و تحليل تقاضاي اقتصادي نيروي انساني متخصص 
٢ـ  برآورد و تحليل تقاضاي اجتماعي ورود به آموزش عالي  

٣ـ  تحليل بازار كار نيروي انساني متخصص 
٤ـ  تحليل نظام آموزش عالي كشور 

گزارش حاضر ارايه دهنده نتايج يكي از طرح هاي پژوهشي انجام شده حول محور سوم است.  
ــه       نتايج طرحهاي پژوهشي  انجام شده به صورت تعدادي گزارش تلفيق، با تاييد و مسؤوليت كميت

ــزي كشـور قـرار گرفتـه اسـت. مسـؤوليت   علمي طرح، تهيه و در اختيار سازمان مديريت و برنامه ري
تحليل هاي به عمل آمده در اين گزارش با پژوهشگر است.  

مجموعه كامل طرح هاي پژوهشي انجام شده در چارچوب طرح نيازسنجي نيروي انساني متخصص بـه 
صورت لوح فشرده (CD) تهيه شده و از طريق انتشارات مؤسسه قابل دسترس است. 

     حقوق معنوي نتايج اين طرح پژوهشي متعلق به مؤسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي است 
و استفاده از آن تنها با ذكر نام مؤسسه مجاز است. 
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چكيده 
 

بر اساس تئوري نئو كلاسيك، مهاجرت نخبگان همچــون سـاير اشـكال مـهاجرت عمدتـاً بـه 
ــراد بـه منـاطقي مـهاجرت مـي كننـد كـه  منظور كسب درآمد بلند مدت بيشتر صورت مي گيرد و اف
فرصتهاي بيشتري براي كسب سرمايه انساني دارند. درعين حال، نظرسنجي ها نشــان مـي دهنـد كـه 
فضاي علمي تحقيقي موجود در كشورهاي صنعتي، آيندة تحصيلي فرزندان و به ويژه شــرايط سياسـي 
ــر بـر مـهاجرت متخصصـان مـي باشـند. خاصـه اينكـه  اجتماعي كشور مبدا نيز از عوامل مستقيم مؤث
ــه دليـل آگاهيـهاي بيشـتر، نسـبت بـه  نخبگان، هم به دليل فراغت از نيازهاي ضروري زندگي و هم ب

شرايط سياسي اجتماعي، حساسيت بيشتري در مقايسه با ديگران نشان مي دهند.  
اگر چه مهاجرت نخبگان غالباً داراي نتايج مثبت براي كشورهاي مقصد است، لكــن در مـورد 
كشورهاي مبدا اتفاق نظر وجود ندارد. گروهي از محققان معتقدند به دلايل ذيل مهاجرت متخصصــان 
بر كشورهاي مبدا اثرات منفي بر جاي خواهد گذارد: ١) مهاجرت نخبگان از سرماية انساني كشـور كـه 
يكي از مهمترين عوامل رشد اقتصادي است مي كــاهد. ٢) از آنجـا كـه اجتمـاع مجموعـة بـزرگـي از 
ــور  متخصصان، اثرات جانبي مثبت زيادي براي آن جامعه در بر خواهد داشت، با مهاجرت نخبگان، كش
مبدا از اين اثرات محروم مي گردد. ٣) بــا مـهاجرت نخبگـان هزينـه هـاي صـرف شـده بـراي تربيـت 

متخصصاني كه مهاجرت كرده اند تلف شده محسوب مي گردد.  
ــب،  اما گروهي ديگر از محققان معتقدند در كشورهاي جهان سوم به دليل ساختارهاي نامناس
افراد تحصيلكرده، بهره وري بالايي ندارند اين عده به هر تقدير جذب كشورهاي توسعه يافتــه خواهنـد 
شد و با مهاجرت به اين كشورها به بسط تواناييهاي خود خواهند پرداخت. حال اگر ايــن افـراد ضمـن 
ارتباط با كشور مبدا به انتقال سرمايه هاي انساني و فيزيكي مبادرت نمايند كشورهاي مبدا مي تواننــد 

از مواهب اين مهاجرت برخوردار گردند. 
تجربة برخي از كشورها در اعمال سياستهاي سخت گيرانه به منظـور جلـوگـيري از مـهاجرت 
ــي آن  نخبگان موفقيت زيادي در بر نداشته است در حاليكه فقط لطمة شديدي به فضاي علمي آموزش
كشورها وارد آورده است. در مقابل اتخاذ سياستهاي ناظر به برقراري ارتباط با متخصصان مهاجر نتـايج 

مثمر ثمرتري به همراه داشته است. 
ــماريهاي سـالهاي ١٣٦٥ و ١٣٧٥ و آمـار  در اين مطالعه تلاش شد تا  با استفاده از آمار سرش
فارغ التحصيلان دورة ١٣٦٥ تا ١٣٧٥ و به كار گيري روش جريان-موجودي، تخمينــي از تعـداد فـارغ 
ــاري، ايـن روش بـه نتـايج غـير قـابل  التحصيلان مهاجر ارائه گردد. ليكن به دليل خطاهاي فاحش آم

پذيرشي انجاميد. 
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خلاصة اجرايي 
ــام شـده اسـت. در بخـش نخسـت  پژوهش حاضر با هدف بررسي پديده مهاجرت نخبگان انج
گزارش ادبيات مهاجرت نخبگان يا آنچه تحت عنوان فرار مغزها مشهور شده اســت، ارائـه شـده اسـت. 

بخش دوم به بررسي ابعاد  كمّي فرار مغزها اختصاص دارد.  
پديده مهاجرت نخبگان از دهه شصت ميلادي مورد توجه اقتصاد دانان قرار گرفــت. مطالعـات 
ــه طـور مشـخص در  انجام شده در سه حوزه علل، نتايج و سياستها طبقه بندي ميشوند. مسائلي كه ب

اين زمينه ميتوان طرح نمود در قالب سؤالات زير قابل بيان است. 
١-با توجه به ادبيات گسترده اي كه در زمينه علل پديده مهاجرت به صورت اعم و مهاجرت بينالمللي 

به طور اخص وجود دارد آيا علل مهاجرت نخبگان تفاوت قابل توجهي با علل عام مهاجرت دارد؟ 
ــه انـدازه اي  ٢- نتايج مهاجرت نخبگان به خصوص براي كشور مبدأ چيست؟ و آيا ابعاد اين مهاجرت ب

هست كه نتايج ملموس و غير قابل اغماضي بر مبدأ يا مقصد بگذارد؟ 
٣- آيا سياستگذاري در قبال مهاجرت نخبگان " ممكن و مطلوب " است و در صورت مثبت بودن پاسخ 

چه سياستي ميتواند مؤثر و مفيد باشد؟ 
از ديد سياستگذار و تصميم گير، سؤال سوم است كــه اهميـت اساسـي دارد ليكـن پاسـخ بـه 

سؤال سوم فقط در سايه پاسخ به دو سؤال نخست قابل ارائه است. 
عوامل موثر مهاجرت نخبگان به طور كلي همان عوامل مهاجرت به طور اعم است كــه البتـه بـه دليـل 
ويژگيهاي  خاص نخبگان، برخي جنبه هاي آن اهميت بيشتري دارد. در اين حوزه ميتوان دو گونـه از 
عوامل را شناسايي كرد. نخست عواملي كه به طور مستقيم علت مهاجرت بــه شـمار ميرونـد و ديگـر 
ــه هـاي مـهاجرت و افزايـش  عواملي كه هر چند علت مهاجرت به شمار نميروند ليكن با كاهش هزين

عايدي انتظاري ناشي از مهاجرت، امكان آن را تسهيل ميكند. 
تئوريهاي متعددي در توضيح جنبه هاي مختلف مهاجرت بين الملي وجود دارد. اين تئوريــها 
علاوه بر تشريح چگونگي شكل گيري مهاجرت بين المللي، سعي در توضيح علــل امتـداد ايـن پديـده 
دارند. در اين ميان به نظر ميرسد حالت خاص تئوري نئوكلاسيك يعني مهاجرت به  عنــوان سـرمايه 
ــژه مـهاجرت  گذاري در سرمايه  انساني تطابق بيشتري با شواهد تجربي از مهاجرت بين المللي و به وي
نخبگان دارد. در اين تئوري، مهاجرت افراد براي كسب  درآمد بلند مدت بيشتر صورت مــيگـيرد. 
ــد.  افراد به مناطقي مهاجرت ميكنند كه فرصت هاي  بيشتري براي كسب سرمايه انساني در آنجا دارن
ــراه نمـيآورد ليكـن در بلنـد  اين فرايند الزاماٌ در كوتاه مدت دستمزد بيشتري را براي مهاجران به هم

مدت و با كسب سرمايه انساني، مهاجران به درآمدي بالاتر دست مييابند. 
علاوه بردرآمد، عوامل ديگري نيز وجود دارند كه گاه حتي به اندازه درآمد انگــيزه مـهاجرت را 
ايجاد ميكنند. علائق آكادميك، علائق و منافع ساير اعضاي خانوار به ويژه فرزندان و نــيز امكانـات در 

دسترس از جمله اين موارد هستند. در مواردي كه نخبگان در كشور مبدآ هم ميتوانند درآمدي  
 

هفت 



معادل درآمد كشور مقصد كسب كنند، اين امكـان وجـود دارد كـه دسـت بـه مـهاجرت بزننـد. طبـق 
اطلاعات كسب شده از نظرسنجي ها فضاي علمي و تحقيقي موجود در كشورهاي صنعتي يك انگــيزه 
مهم  خروج از كشور براي نخبگان به ويژه افراد متخصص ســطوح بـالاتر را ايجـاد ميكنـد. همچنيـن 
آينده تحصيلي فرزندان از جمله مهمترين عوامل موثر بر مهاجرت متخصصان و به ويژه عدم بــازگشـت 
ــهاجرت نخبگـان  آنها است. علاوه بر اين موارد امكانات در دسترس متخصصان نيز ميتواند بر حسب م
گردد. اين امكانات علاوه بر امكانات رفاهي و معيشتي مدرن، شرايط اجتماعي و فرهنگي و سياسي و يا 
به طور خلاصه شرايط زندگي مدني را نيز در بر ميگيرد. نخبگان و تحصيل كردگان به عدم تطــابق 
با شرايط اجتماعي، فرهنگي و سياسي در مورد حساسيت بيشتري نشان ميدهند. اين امر ناشــي از دو 
علت است. نخست اينكه اين افراد آگاهي هاي جامعتري از شرايط مدني كسب ميكننــد و دوم اينكـه 
اين افراد به اين دليل كه از نيازهاي ضروري فارغ هستند به كيفيت كالاهــا و از جملـه بـه محصـولات 
اـ  مدني توجه و حساسيت بيشتري دارند. با توجه به اينكه اين افراد با امكان استفاده از اين محصولات ب

كيفيت برتر در مقصد  روبرو هستند، اين توجه و حساسيت ميتواند منجر به مهاجرت گردد. 
ــد. مـهمترين عـامل در ايـن  عوامل چندي نيز به طور غير مستقيم مهاجرت را تشديد ميكنن
ــر روي مـهاجرت، فاصلـه  گروه تحت عنوان فاصله معرفي شده است. منظور از فاصله در مباحث اوليه ب
مكاني بين مبدأ و مقصد بوده است. با افزايش فاصله، هزينه مهاجرت افزايش يافته و احتمال مــهاجرت 
ــد كمـتر شـده و لـذا ريسـك  را كاهش  ميدهد به علاوه با افزايش فاصله اطلاعات فرد مهاجر از مقص
مهاجرت افزايش يافته، احتمال مهاجرت را كاهش  ميدهد. امروزه با پيشرفت تكنولوژي حمل و نقــل، 
ــذاري  مشكل نخست كمرنگ  تر شده است ليكن در ادبيات جديد مهاجرت نقش فاصله به صورت اثرگ
بر ميزان اطلاعاتي كه افراد در اختيار دارند و بر اساس  آن ريسك را كاهش ميدهند تفسير ميشــود. 
ــات بـاعث كـاهش  به عبارت ديگر امروز نقش فاصله به فاصله اطلاعاتي تعبير ميشود. افزايش اطلاع
ريسك ميشود. ريسك پايينتر بـه معنـاي افزايـش بـازده احتمـالي مـهاجرت و لـذا افزايـش احتمـال 
مهاجرت ميگردد. بنابراين مسئلة نقش فاصله اطلاعاتي و عوامل كاهشدهنده يا افزايش دهنده آن در 
مهاجرت  بين المللي اهميت زيادي مييابد. در همين راستا تفاوت بين مهاجرت بين المللي به صورت 
ــتر و  عام با مهاجرت متخصصان برجسته ميشود. متخصصان و تحصيل كردگان به دليل ارتباطات بيش
ــهاجرت آنـان  دسترسي به تكنولوژيهاي نوين با فاصله اطلاعاتي كمتري مواجهند و از اين رو احتمال م

بيشتر از افراد عادي است. 
ــي اسـت.  مـهاجران  از ديگر عوامل غير مستقيم تأثيرگذار بر مهاجرت وضع فردي و  خانوادگ
ــد دارنـد و بـه عـلاوه توانـايي  اغلب افراد جوان هستند. اين افراد قدرت تطبيق بيشتري با محيط جدي
بيشتر و چشم انداز وسيعتري براي كسب سرمايه انساني و درآمد در بلند مدت دارند. به اين ترتيب هر 
ــت  آنـها كـاهش بيشـتري مييـابد. مـهاجرت  چه افراد در سنين  پايينتر مهاجرت كنند امكان بازگش

نخبگان غالباٌ داراي نتايج مثبت براي كشورهاي مقصد است. ليكن در مورد نتايج مهاجرت بر  
 

هشت 



كشورهاي مبدأ اتفاق نظري وجود ندارد. گروهي از محققان بــر آثـار منفـي مـهاجرت متخصصـان بـر 
كشورهاي مبدأ تأكيد دارند. مهمترين اين آثار  منفي در قالب كــاهش سـرمايه انسـاني كشـور مطـرح 
ــهاي جديـد رشـد معرفـي  ميشود. سرمايه انساني مهمترين متغير ايجادكننده رشد اقتصادي در تئوري
ميشود. خروج متخصصان ميتواند كشور را با كمبود سرمايه انساني مواجه كند و لذا رشد اقتصادي را 
به مخاطره افكند. از نظر زيانهاي مستقيم، معتقدان به اثر منفي مهاجرت بر كشور مبدأ به هزينــههاي 
ــايج آن  صرف شده براي ايجاد يك فرد متخصص اشاره ميكنند كه با مهاجرت متخصصان، كشور از نت

محروم ميشود. اثر منفي ديگري كه در نتيجه مهاجرت متخصصان ايجاد ميشود، كاهش اثرات جانبي  
ــك محـل متمركـز  ناشي از كاهش تعداد متخصصان است. وقتي مجموعه اي بزرگ از متخصصان در ي
باشند علاوه بر اثر مستقيم هر يك از متخصصــان، اثـر جـانبي غـير مسـتقيمي از تمركـز آنـان ايجـاد 
ــان و افـراد ديگـر ظـاهر ميشـود. بـراي اثـرگـذاري  ميشود كه به صورت سرمايه انساني براي خود آن
ــروج  تخصص افراد تحصيل كرده در ابعاد بزرگ، لازم است كه تعداد آنان از حد خاصي بيشتر باشد، خ
متخصصان يك كشور ميتواند مانع از شكل گيري اين اجتماع و لذا ايجاد اثرات جانبي  تخصص باشد. 
 مبـدأ ترديدهـاي 



از محققان در صحت اين فرضها ترديد دارند. با توجه به اينكه مهمترين عامل و انگيزه مهاجرت كســب 
درآمد بلند مدت بيشتر است لذا تا وقتي كه امكانات كسب درآمد در كشورهاي توســعه يافتـه بيشـتر 
ــدي توسـط برخـي از  است بايد كمابيش منتظر اين پديده باشيم. بر اين مبنا سياستهاي افزايش درآم
محققان پيشنهاد شده است. اين سياستها مواردي از قبيل  پرداختهاي دائمي يا حداقل بلند مــدت بـه 
صورت حقوقهاي بيشتر و يا انعام زياد و يك مرتبه اي در زمان بازگشــت  ( بـه شـرط بـازپرداخـت در 
صورت تغيير عقيده ) به متخصصان مهاجري كه حاضر به بازگشت هستند را شامل ميشود. هر يك از 

اين دو سياست  مشكلات اجرايي جدي دارند و حتي از نظر تئوريك نيز دچار مشكل  هستند.  
ــر بخواهـد  با توجه به اينكه عوامل ديگري نيز در مهاجرت نخبگان موثر است سياستگذاري اگ
ــي از جملـه ايـن  موثر باشد منطقاٌ بايد ناظر به اين عوامل نيز باشد. شرايط اجتماعي، فرهنگي و سياس
ــأثير گـذار بـر  عوامل است. نكتهاي كه در اين مورد قابل توجه است اين است كه به دليل نوع عوامل ت
مهاجرت بيش از آنكه سياستهاي مستقيم و ناظر به مهاجرت موثر باشد، سياستهاي بهبود فضاي كلــي 

زندگي اجتماعي، فرهنگي و سياسي ميتواند تأثيرگذار باشد. 
ــورها  سياستهاي سخت گيرانه كه توسط برخي از محققان پيشنهاد شده و توسط برخي از كش
اجرا شده است موفقيت زيادي نداشته است. حذف امكان سفر بــه خـارج، عـدم اعـزام دانشـجويان بـه 
صورت رسمي  و يا كنترل شديد  بر افرادي كه لازم است در خارج تحصيل كنند، تعديل متون درسـي 

ــا تقاضـايي از  سـوي كشـورهاي   و برنامه هاي آموزشي دانشگاهها به گونه اي كه افراد تحصيل كرده ب
ــدود كننـده  صنعتي مواجه نشوند از جمله اين گونه سياستها بوده است. زيان اين گونه سياستهاي مح
ــالفت  كه غالباٌ  به صورت كاهش شديد كيفيت علمي و فني ظاهر شده است باعث برانگيخته شدن مخ
هاي آكادميك و اجرايي با اين سياستها شده است. در مقابل همانگونه كه ذكر شد سياستهاي ناظر بــه 

برقراري ارتباط با متخصصان مهاجر موفقيت بيشتري داشته است.  
بخش دوم در مورد  برآورد تعداد مهاجران اســت. در ادبيـات مـهاجرت نخبگـان تقريبـاٌ هيـچ  
برآورد  قابل اعتمادي از تعداد مهاجران وجود ندارد. اين امر به دليل عدم دسترسي به آمار و اطلاعــات 
است. برخي از برآوردها با استفاده از نمونه گيريهايي كه در كشورهاي مقصد صورت گرفته است كه در 
گزارش به يكي از متأخرين آنها اشاره شده است. در انتهاي گزارش حاضر سعي شده اســت بـر اسـاس 
اطلاعات رسمي منتشر شده در ايران بــرآوردي از حجـم مـهاجران در فاصلـه دو سرشـماري ١٣٦٥ و 
ــن روش جريـان  ١٣٧٥ انجام گيرد. روش استفاده شده، روش «جريان  – موجودي» است. بر اساس اي
ــارغ التحصيـلان ١٣٦٥ افـزوده  فارغ التحصيلان سال در فاصله سالهاي ١٣٦٥ تا ١٣٧٥ به موجودي  ف
ميشود تا موجودي انتظاري فارغ التحصيلان ١٣٧٥ بدســت آيـد. تفـاضل فـارغ التحصيـلان انتظـاري 
١٣٧٥ با آمار فارغ التحصيلان ذكر شده در سرشماري ١٣٧٥، مهاجران به علاوه مرگ و مير را تشكيل 
ميدهد. با كم كردن مرگ و مير بر اساس نرخهاي مرگ و مير ميتوان تعداد مهاجران را در فاصلــه دو 

سرشماري بدست آورد.  
 

 
ده 



با اعمال آمار و اطلاعات رسمي ايران يعني آمار سرشماريها و تعداد فارغ التحصيــلان منتشـره 
ــه غـير قـابل انتظـار منفـي  از سوي مؤسسه پژوهش آموزش عالي و مركز آمار ايران روش فوق، نتيج
ــاصحيح بـودن  بودن مجموع تعداد مهاجران  و مرگ و مير به دست آمده است. اين امر  به دليل ن
آمار رسمي منتشره از سوي مراكز آماري ايران است. اعمال روش ذكر شده بر اساس آمار ايران، بيـانگر 

اين ناصحيح بودن و ناسازگاري در آمار ايران است. 
ساير روش ها مانند استفاده از آمار موجود در اينترنت ( مركز آمار كشــورهاي مقصـد ) و نـيز 
اطلاعات موجود در دانشگاههاي ايران نيز در اين پروژه مورد آزمون قرار گرفت ولي از اين روش ها نيز 
آمار قابل اعتمادي از تعداد مهاجران متخصص و تحصيل كرده  حاصل نشد. بــه نظـر ميرسـد بدسـت 
آوردن اطلاعات قابل اعتمادي از تعداد مهاجران تحصيــل كـرده فقـط از طريـق دانشـگاههاي ايـران و 

دنبال كردن فارغالتحصيلان هر دانشگاه توسط مركزي در همان دانشگاه ممكن و ميسر باشد.  
 

به طور خلاصه ميتوان مسئله مهاجرت نخبگان را در گزاره هاي زير بيان كرد: 
ــت.  ١- ارائه برآورد قابل اعتمادي از تعداد  مهاجران تحصيل كرده با استفاده از آمار موجود ممكن نيس
ــر از  ليكن به نظر ميرسد در سالهاي اخير خروج نخبگان از كشور روندي افزايشي  داشته است. اين ام
چند علت ناشي شده است، اول: افزايش تعداد فارغالتحصيلان دانشــگاه. دوم: افزايـش تدريجـي تعـداد 
افرادي كه قبلاٌ به كشورهاي صنعتي مهاجرت كرد ه اند. سوم: افزايش عدم قطعيت در فضاي اقتصادي 

سياسي، اجتماعي و سياسي كشور. 
 

٢- علت  اصلي مهاجرت متخصصان عبارتست از:  كسب سرمايه انساني براي بدست آوردن درآمد بلند 
مدت بيشتر. 

 
٣- علل مهم ديگر مهاجرت نخبگان عبارتست از: فراهم آوردن شرايط تحصيلي و درآمدي بيشتر بـراي 
فرزندان، فعاليت در محيط علمي و فنــي پيشـرفته، و اسـتفاده از شـرايط بـهتر فرهنگـي، اجتمـاعي و 

سياسي. 
 

٤- به نظر ميرسد تا وقتي كه فاصله اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، سياســي و علمـي بيـن كشـورهاي 
مبدأ و مقصد وجود دارد پديده مهاجرت نخبگان برطرف نخواهد شد. 

  

 ٥- نظري قطعي در مورد مثبت يا منفي بودن نتايج مهاجرت نخبگان براي كشور مبــدأ وجـود نـدارد. 

اين امر تا حد زيادي بستگي به برخورد كشورهاي مبدأ با اين پديده دارد.  
 

 
يازده 



 ٦- سياستهاي سخت گيرانه از نظر تئوري و اجرايي موفقيت زيادي نداشــته انـد. بـهترين سياسـت در 

ــاي علمـي و فنـي و  قبال اين پديده برقراري ارتباط كشورهاي مبدأ با مهاجران و استفاده از سرمايه ه
فيزيكي آنان است. 

  

 ٧- در اين راستا دانشگاهها و مراكز علمي داخلي ميتوانند نقش عمده را بــر عـهده گـيرند و لـذا بـايد 

پيش فرضهاي لازم براي اين كار كه مهمترين آنها استقلال دانشگاهها است، مورد توجه واقع شود. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دوازده 
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مقدمه 



  
 

 ٢

ــف داراي  يكي از اولين سوالات مطرح شده در اقتصاد اين است كه چرا كشورهاي مختل

نرخهاي رشد متفاوت هستند. تئوريهاي اوليه، منابع رشد را در ســرمايه فـيزيكي و نـيروي كـار 

 (Locas,1988) و لوكاس (Romer,1986,1987) (جمعيت) ميدانستند. در دهه ٨٠ ميلادي رومر

ــرك اصلـي اقتصـادي نـه سـرمايه  تئوري جديدي براي رشد ارائه كردند كه طبق آن موتور مح

ــيزيكي افـراد تحـت عنـوان سـرمايه انسـاني  فيزيكي و نيروي كار عادي بلكه تواناييهاي غير ف

معرفي شد. بازگشت فزاينده آموزش و تحصيلات (به عنوان سرمايه انساني انباشت شــده) علـت 

ــد. بـه ايـن ترتيـب نتيجـه  اصلي اختلاف بلند مدت در درآمدهاي كشورهاي مختلف دانسته ش

گرفته شد كه علت اصلي فقر در كشورهاي توسعه نيافته، سطح پــايين آمـوزش اسـت و تـلاش 

براي افزايش آموزش و تحصيلات باعث دستيابي به نرخهاي رشــد بـالاتر و سـطح درآمـد ملـي 

 Barro and) بالاتر خواهد شد. اين نظريه با كارهاي تجربي متعدد از جمله در كارهاي بارو و لي

Lee, 1993,1994) تائيد شد. 

اينكه كمبود نيروي انساني متخصص و ماهر يكي از مهمترين دلايل عدم رشد مناسب در 

ــت پذيرفتـه شـد. ليكـن در كنـار ايـن  كشورهاي كمتر توسعه يافته١ است، به عنوان يك واقعي

واقعيت بلافاصله واقعيت ديگري هم خود نمود و آن اين بــود كـه بسـياري از متخصصـان ايـن 

ــابراين كمبـود نـيروي انسـاني در  كشور به كشورهاي توسعه يافته مهاجرت كرده و ميكنند. بن

كشورهاي كمتر توسعه يافته الزاماً به معناي كم بودن سرمايه گذاري بر روي تحصيلات در ايــن 

كشورها نيست بلكه عامل ديگري كه در اين ميــان دخـالت ميكنـد، مـهاجرت متخصصـان بـه 

ــرار مغزهـا٢   كشورهاي صنعتي توسعه يافته بويژه آمريكا و كانادا است. اين پديده كه به عنوان ف

ــرده اسـت. در ايـن  شناخته است از دهه ٦٠  ميلادي توجه برخي از محققان را به خود جلب ك

ــن بـه صـورت گسـترده بـه  دهه ديدگاه محققان به اين پديده از منظر تئوريهاي رشد نبود ليك

ــارتينگتون  اثرات گاهاً زيانبار اين فرايند براي افراد كشورهاي مبدأ پرداخته ميشد. باگواتي و پ

(Bhagwati and Partington, 1976) بر مبناي مدلي كه اثرات زيان بار خروج افراد تحصيلكــرده 
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 ٣

ــد كـه ايـن اثـرات بـا اسـتفاده از  از كشورهاي كمتر توسعه يافته را نشان ميداد پيشنهاد كردن

شيوههاي ماليات گيري و انتقال آن به اين كشورها جبران گردند. اين پيشنهاد توجه محققان را 

به بررسي دقيقتر اثرات مهاجرت متخصصان شايق كرد و گسترهاي از مدلهاي مختلف را ايجــاد 

ــراد مـهاجر افـراد  نمود. دراين مدلها، اثرات مهاجرت متخصصان بر كشورهاي مبدأ و مقصد و اف

منطقه مقصد يا باقي مانده در مبدأ و نيز سياستهاي لازم براي جبران اثرات منفــي ايـن پديـده 

مورد توجه قرار گرفته بود. در اين گزارش به برخي از اين تحقيقات اشاره خواهد شد.  

ــه   نخستين سوالي كه در اين جا قابل طرح است اين است كه آيا اصولاً ابعاد اين پديده ب

اندازهاي هست كه بتواند اثر قابل توجهي بــر متغيرهـاي اقتصـادي بگـذارد؟ آيـا ايـن پديـده را 

ــير  ميتوان پديدهاي بياهميت و بيتاثير دانست؟ يا بالعكس ابعاد آن به قدري است كه اثرات غ

ــن شـدن جـواب  قابل اغماضي بر متغيرهاي اقتصادي در مبدأ و مقصد ميگذارد؟ هر چند روش

ــه تـاثير ابعـاد نـيروي انسـاني بـر متغيرهـاي  اين سوالها فقط در پرتو تئوريهايي ممكن است ك

اقتصادي را در بر گيرند، ليكن محاسبه نسبتها و شاخصهاي مناسب از اين پديده ميتوانــد در 

وهله نخست گوياي اثرات آن باشد. مشكل اصلي كه در قدم نخست جلوه ميكند، كمبود آمار و 

ــر نقـل مكـان ميكننـد.  اطلاعات در مورد اين پديده است. مهاجران از يك كشور به كشور ديگ

ــورت مسـتقل از هـم  آمارگيريهايي در مبدأ و مقصد صورت ميگيرد ليكن اين آمارگيريها به ص

ــها بـر  هستند و لذا پيگيري يك فرد مهاجر از طريق سرشماريها و آمارگيريها ممكن نيست. تن

اساس آمارگيريهاي كشورهاي مقصد است كه ميتوان اطلاعاتي در باب مــهاجران از كشـورهاي 

مختلف بدست آورد و شاخصهايي در اين زمينه تعريف كرد. غــالب اطلاعـات منتشـر شـده از 

ــن  ابعاد مهاجرت بينالمللي متخصصان با استفاده از اين آمارگيريها محاسبه شدهاند. هر چند اي

ــرار مغزهـا ارائـه ميكننـد. يكـي از  اطلاعات دقيق نيستند ليكن تصويري قابل قبول از پديده ف

ــه شدهاسـت  آخرين اطلاعات منتشره  در اين زمينه، توسط محققان صندوق بينالمللي پول ارائ

(Carrington and Detragiache, 1998). در اين مقاله تعداد افراد مهاجر به معناي افــراد متولـد 

ــراد ٢٥  كشورهاي خارجي١ و نسبت آنها در تعداد افراد داراي همان سطح تحصيلات در ميان اف
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 ٤

ساله و بيشتر در كشور مبدأ ارائه شدهاست. (براي نحوه دقيق محاسبات به منبــع ذكـر مراجعـه 

ــورهاي مقصـد در  شود). اين اطلاعات تصويري قابل قبول از پديده فرار مغزها ارائه ميكند. كش

اين گزارش آمريكا و ساير كشورهاي OECD است. مبدأ مهاجران، ٦١ كشور يعني حدود هفتــاد 

درصد كشورهاي كمتر توسعه يافته را شامل ميشود. جدول (٠-١) اين دادهها را نشان ميدهد. 

ــه، صفـر تـا هشـت سـال تحصيـل، تحصيـلات  منظور از سطح تحصيلات ابتدايي در اين مطالع

ــط  متوسطه، هشت تا دوازده سال و تحصيلات عالي، سيزده سال و بيشتر است. اين اطلاعات فق

براي افراد بالاي ٢٥ سال ارائه شده است و اين محدوديت بيشتر بدليل نــوع آمـار، اطلاعـات در 

دسترس اعمال شدهاست. 



  
 

 ٥

جدول ٠-١: تعداد افراد مهاجر بيش از ٢٥ ساله در آمريكا به تفكيك سطح تحصيلي - ١٩٩٠ 
   

        
       

  ٨٣٤٥ ٣٨٦٠ ١٨٠ ١٢٣٨٥
  ١٦٥٥٩٩ ١٩٠٥٦٠ ٤٨٤٢٠ ٤٠٤٥٧٩

  ٣٥٦٠ ٧١٢٠ ٧٤٠ ١١٤٢٠
  ٢٢٨٢٧٠ ٦٨٨٠٠ ٦٩٠٦ ٣٠٤٠٣٠

  ٢٣١٥٢ ٨٨٠٠ ٢٢٠ ٣٢١٧٢
  ١٠٥٥٢٦ ٤١٦٤٠ ٣٧٤٠ ١٥٠٩٠٦

  ٢٠١٤٦٠ ١٦٣٤٢٠ ١٣٠٦٠ ٣٧٧٩٤٠
  ١٠١٨١ ٤٨٢٠ ٢٦٠ ١٥٢٦١

  ٣٦٠٩٧ ١٤٩٤٠ ١٦٨٠ ٥٢٧١٧
   ٣٢٠ ١٦٠ ٠ ٤٨٠

  ٤٩٣٠٧٤ ٢٢٤٧٠٠ ١٠٦٨٠ ٧٢٨٤٥٤
  ٦٤٥١ ٢٢٨٠ ٢٠ ٨٧٥١

  ١٣١٤٤ ١٢٧٨٠ ١٥٨٠ ٢٧٥٠٤
  ١١٨٠١٧ ٣٢٠٦٠ ٢٨٨٠ ١٥٢٩٥٧
  ٢٩٦٩٨ ٢١٣٠٠ ٢١٢٠ ٥٣١١٨
   ١٩٢٨٥ ٢١٥٤٠ ٢٧٨٠ ٤٣٦٠٥

٩٥١٥٣ ٣٠٦٤٠ ٢٠٦٠ ١٢٧٨٥٣ آفريقا  
  ٢٥٦٤ ١٢٨٠ ٦٠ ٤٣٩٠٤

  ٨٠ ٨٠ ٢٠ ١٨٠
  ١٤٣٤ ٢٠٠ ٦٠ ١٦٩٤

   ١٠٠ ٦٠ ٠ ١٦٠
  ١٨٠ ٢٠ ٠ ٢٠٠
  ٣٩٢٦١ ١٣٠٢٠ ٩٨٠ ٥٣٢٦١

  ٥٢٧ ١٢٠ ١٠٠ ٧٤٧
  ٩١٠٤ ٣٤٠٠ ٤٠ ١٢٥٤٤

  ٦٩١٢ ١٤٢٠ ٤٠ ٨٣٧٢
  ١٤٠ ٢٠ ٠ ١٦٠
  ٢٦١ ١٢٠ ٠ ٤٦٠

  ١٢٠ ١٠٠ ٠ ٢٢٠
  ٨٤٠ ٢٦٠ ٠ ١١٠٠

  ٥٦٠ ٢٨٠ ٨٠ ٩٢٠
  ١٨٠ ٢٠ ٠ ٢٠٠

  ٧٧٠ ٤٢٠ ١٨٠ ١٣٧٠
  ٣٠١٥ ١٠٦٠ ٨٠ ٤١٥٥



  
 

 ٦

ادامه جدول ٠-١ 
   

        

   ١٧٤٩٨ ٤٩٨٠ ٢٠٠ ٢٢٦٧٨
  ١٧٣٦ ٧٦٠ ٠ ٢٤٩٦

  ٣٠٠ ١٤٠ ٢٠ ٤٦٠
  ١٦٣٦ ١١٢٠ ٦٠ ٢٨١٦

  ٣٩٤٠ ١٠٠٠ ١٢٠ ٥٠٦٠
  ١٢٧٣ ٣٤٠ ٠ ١٦١٣

  ٢٧٢١ ٤٢٠ ٢٠ ٣١٦١
   ٦٤٧٢٤٤ ٢٦٧٧٤٢٠ ٤٣٦٤٢٠ ٣٧٦١٠٨٤

  ١٢٧٨٤ ١٥٣٤٠ ٦٦٠ ٢٨٧٨٤
   ٤٢٤٥١ ١٣٢٤٢٠ ١٣٠٠٠ ١٨٧٨٧١

  ٤٤٤٦٥ ١٨٨٨٤٠ ٣٠٣٢٠ ٢٦٣٦٢٥
  ٢٥٦٨٦ ٨٨٨٤٠ ١٢٨٢٠ ١٢٧٣٤٦

  ١٥٠٦٦ ٣٥٨٤٠ ٣٤٤٠ ٥٤٣٤٦
  ٦٦٦٣٣ ٩٠٢٢٠ ٣٠٦٠ ١٥٩٩١٣
  ٣٤٧٢١٨ ٢٠٢٧٨٨٠ ٣٦٨٥٤٠ ٢٧٤٣٦٣٨

  ٢٣١٤٨ ٣٤٩٢٠ ٣١٠٠ ٦١١٦٨
  ٣٩٤٦٣ ٢٨٧٨٠ ٣٤٠ ٦٨٥٨٣

    ٣٠٣٣٠ ٣٤٣٤٠ ١١٤٠ ٦٥٨١٠
      

  ٣٥٢٠٠ ٢٧٩٨٠ ٩٠٠ ٦٤٠٨٠
  ١١٣١٢ ٧٠٨٠ ٣٨٠ ١٨٧٧٢
  ٢٩٢٦٤ ٢٣٥٦٠ ١٠٨٠ ٥٣٩٠٤
  ١٩٩٧٢ ١٥٨٠٠ ٤٨٠ ٣٦٢٥٢
  ٦٣٧٩٩ ٩٣٠٠٠ ٥٩٤٠ ١٦٢٧٣٩

  ٣١٥٩٦ ٥٥٠٢٠ ٢٧٢٠ ٨٩٣٣٦
  ٢٥٢٣٦ ٣٤٤٤٠ ٢٢٦٠ ٦١٩٣٦

  ٢٢٣٣ ٢٠٢٠ ٦٠ ٤٣١٣
  ٤٣٥٨٣ ٤٠٨٢٠ ١٩٢٠ ٨٦٣٢٣

  ٦٣٩٦ ٨٩٦٠ ٣٦٠ ١٥٧١٦
  ١٦٣١٤ ٦١٠٠ ٢٢٠ ٢٢٦٣٤

 

ــراد همـان گـروه  جدول (٠-٢) نسبت افراد مهاجر بيش از ٢٥ ساله در آمريكا به تعداد اف

تحصيلي در سنين ٢٥ ساله و بيشتر در مبدأ را نشان ميدهد.  



  
 

 ٧

جدول ٠-٢- نرخ مهاجرت افراد بيش از ٢٥ ساله به آمريكا به تفكيك سطح تحصيلي - ١٩٩٠ 
   
        

       
  ٠,٦ ٠ ٠ ٠

  ١,٤ ٠,١ ٠ ٠
  ٢١,٣ ٦,٦ ٠,٤ ٣,٦

  ١,١ ٠,١ ٠ ٠
  ١,٤ ٠,١ ٠ ٠

  ١٤,٧ ١,٠ ٠ ٠,٨
  ٥,٧ ١,٢ ٠,٢ ١,٦

  ٤,٤ ٠,٢ ٠ ٠,٢
  ٢,٤ ٠,٢ ٠ ٠

   ٢,٢ ٠,١ ٠. ٠
  ٦,٦ ٤,٤ ٠ ٢,٢

  ٣,٧ ٠,١ ٠ ٠,١
  ٣,١ ٢,٢ ٠ ٠,٧
  ٨,٣ ٠,٨ ٠,١ ١,٤
  ١,٢ ١,٥ ٠ ٠,٢
   ١,٤ ٠,٧ ٠ ٠,٢

      
  ٠,٧ ٠,٢ ٠ ٠

  ٠,٤ ٠,١ ٠ ٠
  ٣,٢ ٠,١ ٠ ٠

   ١,٧ ٠,١ ٠ ٠
  ٠,٥ ٠ ٠ ٠
  ٢,٥ ٠,٤ ٠ ٠,٣

  ٥٩,١ ٠,٦ ٠ ٠,٢
  ١٥,١ ٠,٣ ٠ ٠,٢

  ٩,٩ ٠,٢ ٠ ٠,١
  ٢,٩ ٠ ٠ ٠
  ٢,٠ ٠,١ ٠ ٠

  ٠,٩ ٠,١ ٠ ٠
  ٧,٢ ٠,١ ٠ ٠,٢

  ٨,٦ ٠,٥ ٠ ٠
  ٢,٢ ٠ ٠ ٠

  ١,٦ ٠,٣ ٠ ٠
  ٢٤,١ ١,٢ ٠ ٠,٣



  
 

 ٨

 -   

   

        

   ٢,٦ ٠,١ ٠ ٠,١
  ١,٧ ٠,١ ٠ ٠

  ١,٣ ٠,١ ٠ ٠
  ١,٦ ٠,٣ ٠ ٠,١

  ١٥,٤ ٠,٦ ٠ ٠,١
  ٥,٠ ٠,١ ٠ ٠

  ٤,٦ ٠,٣ ٠ ٠,١
      

  ٧,٠ ١٠,١ ٠,١ ٢,٤
   ١٤,٢ ٢٩,٧ ٠,٦ ٦,٣

  ٢٦,١ ٦٦,٦ ١,٦ ١١,٤
  ١٣,٥ ٢٩,١ ٠,٤ ٣,٤

  ١٥,٧ ١٥,٧ ٠,٢ ٣,٠
  ٦٧,٣ ٢٣,٤ ٠,٤ ١٣,٤
  ١٠,٣ ٢٠,٩ ١,٦ ٧,٧

  ١٨,٧ ٣٣,٣ ٠,٣ ٤,٧
  ١٩,٥ ٩,٤ ٠,١ ٦,٧

    ٥٧,٢ ١٥,٩ ٠,٣ ٩,٤
      

  ١,٩ ٠,٧ ٠ ٠,٤
  ٤,٢ ٢,١ ٠ ٠,٧
  ٠,٦ ٠,٧ ٠ ٠,١
  ٣,٣ ١,٠ ٠ ٠,٦
  ٥,٦ ٣,٦ ٠ ١,١

  ٣,٨ ١١,٤ ٠,١ ١,٩
  ٧٧,٣ ٢٣,٧ ٠,٩ ١٤,٥

  ١,٩ ٠,٧ ٠ ٠,٢
  ٣,٠ ٢,٣ ٠ ٠,٩

  ٣,٧ ٢,٣ ٠ ١,١
  ١,٦ ٠,٦ ٠ ٠,٣

ــن مـهاجران  جدول (٠-٣) همين اطلاعات را براي كل كشورهاي OECD همراه با درصدي از اي

اين كه به امريكا رفتهاند را در بردارد. 
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جدول ٠-٣- نرخ مهاجرت افراد بيش از ٢٥ ساله به كشورهاي OECD به تفكيك سطح تحصيلي - 

 ١٩٩٠
   
          

   

        
  ٢٥,٩ ٢,٥ ٠,٢ ٠ ٠,١

  ٥١,٥ ٣,٠ ٠,٢ ٠ ٠,١
  ١٠٠ ٢١,٣ ٦,٦ ٠,٤ ٣,٦

  ٤٤,١ ٢,٦ ٠,٣ ٠ ٠,٢
  ٩٠,٥ ١,٥ ٠,١ ٠ ٠

  ٥١,٣ ٢٥,٦ ٢,٠ ٠ ١,٥
  ٣٦,٠ ١٤,٩ ٣,٣ ٠,٥ ٤,٢

  ١٨,٢ ٢٢,٧ ١,٢ ٠ ١,٢
  ٣٥,٢ ٦,٩ ٠,٥ ٠ ٠,٣

   ١٠٠,٠ ٢,٢ ٠,١ ٠ ٠
  ٧١,٦ ٩,٠ ٦,٠ ٠,١ ٣,١

  ١٤,١ ٢٣,٦ ٠,٥ ٠ ٠,٨
  ١٠٠,٠ ٣,٠ ٢,٣ ٠,١ ٠,٧
  ١٠٠,٠ ٨,٤ ٠,٨ ٠,١ ١,٦
  ٨٧,٦ ١,٥ ١,٧ ٠ ٠,٢
   ١,٩ ٤٦,٢ ٢٦,٩ ٠,٧ ٨,٥
       
  ٠,٦ ٥٥,٠ ١٩,٧ ٠,١ ٦,٣

  ١٠٠,٠ ٠,٤ ٠,١ ٠ ٠
  ١٠٠,٠ ٣,٢ ٠,١ ٠ ٠

   ١٠٠,٠ ١,٧ ٠,١ ٠ ٠
  ١٠٠,٠ ٠,٥ ٠ ٠ ٠
  ٥٠,٦ ٥,٠ ٠,٨ ٠ ٠,٥

  ١٠٠,٠ ٦١,٤ ٠,٦ ٠ ٠,٢
  ٥٣,٣ ٢٥,٧ ٠,٧ ٠ ٠,٤

  ١٠٠,٠ ١٠,٠ ٠,٣ ٠ ٠,١
  ١٠٠,٠ ٢,٩ ٠ ٠ ٠
  ١٠٠,٠ ٢,٠ ٠,١ ٠ ٠

  ١٠٠,٠ ٠,٩ ٠,١ ٠ ٠
  ١٠٠,٠ ٧,٢ ٠,١ ٠ ٠,٢
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ادامه جدول ٠-٣ 
   
         

   
  . ١٠٠,٠ ٨,٦ ٠,٥ ٠

  ١٠٠,٠ ٢,٢ ٠ ٠ ٠
  ٢,٠ ٤٧,٧ ١٤,٥ ٠ ٢,٤

  ١٠٠,٠ ٢٤,٣ ١,٢ ٠ ٠,٣
   ٣٢,٤ ٧,٩ ٠,٤ ٠ ٠,٤

  ١٠٠,٠ ١,٨ ٠,١ ٠ ٠
  ١٠٠,٠ ١,٣ ٠ ٠ ٠

  ١,١ ٦٣,٣ ٢٠,٢ ٠,٢ ٨,٦
  ١٠٠,٠ ١٥,٥ ٠,٦ ٠ ٠,١
  ١٠٠,٠ ٥,٠ ٠,١ ٠ ٠,١

  ١٠٠,٠ ٤,٧ ٠,٣ ٠ ٠,١
       

  ١٠٠,٠ ٧,١ ١٠,١ ٠,١ ٢,٤
   ٩٦,٧ ١٤,٧ ٣٠,٥ ٠,٦ ٦,٥

  ١٠٠,٠ ٢٦,١ ٦٦,٦ ١,٦ ١١,٣
  ١٠٠,٠ ١٣,٥ ٢٩,١ ٠,٤ ٣,٤

  ١٠٠,٠ ١٥,٧ ١٥,٧ ٠,٢ ٣,٠
  ٦١,٠ ٧٧,٤ ٣٣,٣ ٠,٧ ٢٠,٣
  ١٠٠,٠ ١٠,٣ ٢٠,٩ ١,٦ ٧,٧

  ١٠٠,٠ ١٨,٨ ٣٣,٣ ٠,٣ ٤,٧
  ١٠٠,٠ ١٩,٦ ٩,٤ ٠,١ ٦,٧

    ١٠٠,٠ ٥٧,٨ ١٦,٠ ٠,٣ ٩,٥
       

  ٧٢,٣ ٢,٧ ١,٠ ٠ ٠,٦
  ١٠٠,٠ ٤,٢ ٢,٢ ٠ ٠,٧
  ٤٤,٠ ١,٤ ١,٦ ٠ ٠,٢
  ٥٤,٣ ٦,٠ ١,٩ ٠ ١,١
  ٩٦,٩ ٥,٨ ٣,٨ ٠ ١,١

  ١٠٠,٠ ٣,٨ ١١,٤ ١,١ ١,٩
  ١٠٠,٠ ٧٧,٥ ٢٣,٧ ٠,٩ ١٤,٥

  ١٠٠,٠ ٢,٠ ٠,٧ ٠ ٠,٢
  ٨٧,١ ٣,٤ ٢,٧ ٠ ١,٠

  ١٠٠,٠ ٣,٨ ٢,٣ ٠ ١,١
  ٧٧,٤ ٢,١ ٠,٨ ٠ ٠,٤



  
 

 ١١

البته اين اطلاعات ايرادات چندي نيز دارد از جمله اينكــه هيـچ گونـه اطلاعـاتي در بـاره 

ــت نميدهـد.  اينكه افراد تحصيلات خود را در كشور مبدأ انجام دادهاند يا در كشور مقصد، بدس

چنين متغيري در تعيين ابعاد فرار مغزها بسيار مهم است. همچنين تركيب جمعيت كشـورهاي 

مبدأ در سطوح مختلف تحصيلي نه از طريق آمارگيريها بلكه براساس برآورد بدست آمده اســت 

كه اشكالات خاص خود را دارد. اما در هر حال اين جداول بيانگر نكات مهمي درباره ابعــاد فـرار 

مغزها است. درصد بالاتر مهاجرت (تقريباً درهمه كشورها) مربوط به گروه افراد واجــد تحصيلـي 

عالي است. در مورد برخي از كشورها اين درصد بسيار بالاست. مثلاً در مورد كشورهاي الجزيره، 

ــارج از  گامبيا، تونس، جامائيكا، ترينيدادو توباگو و گينه، تعداد افراد داراي تحصيلات عالي در خ

ــه طبـق ايـن  كشور، از تعداد آنها در داخل كشور بيشتر است. در مورد ايران مشاهده ميشود ك

آمار در سال ١٩٩٠ بيش از يكصد هزار نفر ايراني بيش از  بيســت و پنـج سـاله متولـد ايـران و 

ــتهاند. بديـهي اسـت آمـار كـل افـراد ايرانـي داراي  داراي تحصيلات عالي در آمريكا حضور داش

ــيز در صـورت محاسـبه ايرانيـان  تحصيلات عالي با توجه به محدوديت موجود در مورد سن و ن

مهاجر بعد از سال ١٩٩٠ و نيز ايرانيان نسل دوم  بسيار بيشتر از اين مقدار خواهد شد. از سوي 

ــدار نـيز در  ديگر با توجه به جدول شماره (٠-٣) ميتوان نتيجه گيري كرد كه تقريباً همين مق

كشورهاي اروپايي حضور دارند. در يك جمع بندي كلي به نظر ميرسد ابعاد فرار مغزهــا آنقـدر 

وسيع باشد كه نتوان از تاثيرات آن چشمپوشي كرد. 

ــز" در بحـث فـرار  قبل از آغاز بحث بايد به يك نكته اشاره شود و آن اينكه كه مفهوم "مغ

مغزها تعريف جامع و مانعي ندارد. در بحث مهاجرت بينالمللي هر فرد كه كشور ديگــري تـرك 

ــن اقـامت ميتوانـد بـه صـورت  كند و در كشور مقصد ساكن گردد  مهاجر محسوب ميشود. اي

اقامت دائم ياموقت باشد و مهاجر ميتواند شهروند آن كشور محسوب شــود يـا نـه. ايـن مـوارد 

ــن كشـور مقصـد دارد. وقتـي كـه بحـث مـهاجرت بينالمللـي بـه يـك حـوزه  بستگي به قواني

ــدون مناقشـهاي از  اختصاصيتر آن يعني فرار مغزها كشيده ميشود. بدليل عدم وجود تعريف ب

"مغز" سوالاتي چند مطرح ميشود: "مغز" به چه كسي اطلاق ميشود؟ آيا هر فرد تحصيل كــرده 
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"مغز" محسوب ميشود؟ آيا انحصار اطلاق اين عبارت به افراد تحصيل كرده، درست اســت؟ چـه 

ــر غـير از تحصيـلات هـم مـلاك  سطح از تحصيلات، لازم از است تا فرد "مغز" به شمار رود؟ اگ

ديگري براي اطلاق "مغز" وجود داشته باشد، آن ملاك چيست؟ در ادبيات مربوط به فرار مغزهــا 

به اين نكته اشاره شده است كه نه هر تحصيل كردهاي الزاماً به عنوان "مغز" محسوب ميشـود و 

ــارزي از افـرادي  نه "مغز" منحصر به تحصيل كردهها است. به عنوان مثال افراد كارآفرين نمونه ب

هستند كه خروج آنها از كشور اثراتي مانند خروج تحصيل كردههــا دارد و بنـابراين اگـر از نظـر 

ــرار مغزهـا  نتايج به تعريف نگريسته شود، ميتوان و بايد اين گروه از مهاجران را نيز در پديده ف

وارد كرد. از آنجا كه تعريف افراد كارآفرين و تشخيص آنها بسـيار مشـكل اسـت، در بسـياري از 

ــه شدهاسـت. در  مطالعات انجام شده، تحصيلات عالي به عنوان معيار و ملاك فرار مغزها پذيرفت

مطالعه حاضر، نيز اين تعريف را به عنوان مبناي كار خود ميپذيريم. 

 نكات فوق، فقط تصويري كلي از ابعاد مــهاجرت بينالمللـي تحصيـل كردههـا را فراهـم 

ميكند. مطالعه جزئيتر اين پديده نيازمند اطلاعات گستردهاي اســت. در ايـن گـزارش ادبيـات 

موجود در زمينه فرار مغزها به همراه فعاليت انجام شده براي براورد ابعاد فرار مغزها ارائه خواهد 

ــات علـل  شد. ساختار اين گزارش به صورت زير است. در فصل نخست اين بخش مروري بر ادبي

ــورد علـل مـهاجرت تحصيـل كـردگـان و افـراد مـاهر  مهاجرت بينالمللي خواهيم داشت. در م

ــتر مطالعـات انجـام شـده در ايـن حـوزه بـه صـورت  تحقيقات زيادي صورت نگرفته است. بيش

ــت. ليكـن از آنجـا كـه مـهاجرت  مطالعات ميداني و با استفاده از پرسشنامههاي محدود بودهاس

متخصصات در واقع بخشي از يك فرايند كلي مهاجرت يعني مهاجرت بينالمللي است، ميتوان 

ــرد.  از ادبيات موجود در اين حوزه براي بررسي علل مهاجرت افراد تحصيكرده و ماهر استفاده ك

فصل دوم به بررسي نتايج حاصله از مهاجرت متخصصان بر كشورهاي مبدأ و مقصــد اختصـاص 

دارد. در اين حوزه نظرات بسيار متفاوتي ارائه شدهاست كه از مفيد بودن براي مبدأ و مقصد تــا 

ــه بـه نـوع فروضـي كـه در مـدل انجـام  مضر بودن براي هر دو منطقه را در بر ميگيرد. با توج

ميشود اين نتايج قابل مناقشه است. فصل سوم گزارش هم به سياستهاي اتخاذ شــده در برابـر 
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ــترس  پديده فرار مغزها در كشورهاي مختلف اختصاص دارد. در اين باره اطلاعات زيادي در دس

نيست ليكن در برخي گزارشهاي سازمانهاي بينالمللي به تعدادي از آنــها اشـاره شدهاسـت. در 

بخش دوم گزارش فعاليت انجام شده در جهت برآورد ابعاد كمي فرار مغزها تشريح خواهد شد. 
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بخش اول:  

 فرار مغزها از ديدگاه اقتصادي 
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١- علل مهاجرت  
١-١- تصميم به مهاجرت  

سوال: چرا مردم مهاجرت ميكنند؟ نظريــهاي كـه بيشـترين نقـش را در توضيـح پديـده 

مهاجرت داشتهاست نظريه جاذبه و دافعه١ است. اين نظريه ميگويد برخــي عوامـل وجـود دارد 

كه باعث ميشود مردم انگيزه داشته باشند از يك منطقه خارج شــوند و عوامـل ديگـري وجـود 

دارند كه باعث جذب مردم به برخي مناطق ميشوند. اين نظريه، البته بسيار كلي است و از اين 

رو اطلاعات زيادي درمورد انگيزههاي مهاجرت دراختيار نميگذارد. اما ميتوان با استفاده از آن 

جهت كلي مطالعات را روشن كرد. عوامل دافعه فرد را ميتوان بخشي از دلايــل مـهاجرت او بـر 

ــوند كـه گزينـه بـهتري در صـورت  شمرد ليكن اين عوامل فقط وقتي باعث مهاجرت فرد ميش

ــت ميزنـد.  مهاجرت در اختيار فرد قرار گيرد. بنابراين، فرد به نوعي محاسبه هزينه و فايده دس

در صورتي كه فايده انتظاري او از مهاجرت در بلند مدت بر هزينههاي آن غلبه كند، فرد دســت 

به مهاجرت ميزند. در اين محاسبه متغيرهاي بســيار زيـادي دخـالت دارنـد. شـكل (١) مدلـي 

مفهومي از فرايند تصميم گيري در مورد مهاجرت را نشان ميدهد. 

                                                           
 1- Push- Pull theory
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شكل (١): فرايند تصميمگيري به مهاجرت به نقل از ١٩٩٩، Weeks با اندكي تغيير 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تصميم به مهاجرت توسط فردي كه عضو يك خــانوار اسـت و در فضـاي يـك جامعـه بـا 

ــر  فرهنگ خاص خود زندگي ميكند صورت ميگيرد. بنابراين وقتي فردي در مورد مهاجرت فك

ميكند، علاوه بر متغيرهاي فردي، ملاحظات خانوادگي و نرمهاي پذيرفته شده از سوي جامعــه 

نيز در تصميم او دخالت ميكنند. مهاجرت پديدهاي تصادفي در ميــان جمعيـت نيسـت. يعنـي 

ــان و  جامعه مهاجران، نمونهاي تصادفي از جامعه مبدأ نيستند. به عنوان نمونه مردان بيش از زن

ــاي كـار بيـش از افـراد داراي شـغل مـهاجرت ميكننـد. همچنيـن متغيرهـاي  افراد بيكار جوي

ــد، كمـتر از افـراد  خانوادگي نيز از عوامل تاثير گذار بر مهاجرت هستند. خانوادههاي داراي فرزن

مجرد يا خانوادههاي بدون فرزند اقدام  به مهاجرت ميكنند. عوامــل سياسـي و اجتمـاعي نـيز 

ــت ميتوانـد بـاعث  گروه ديگر عوامل تاثير گذار را ميسازند. ناسازگاري با يك فرهنگ يا حكوم

مهاجرت شود. در كنار كليه اين عوامل وضعيت ريسك پذيري فرد نيز اهميت مييابد. برخـي از 

ــا اطلاعـات ناكـامل و در  افراد به كرات دست به مهاجرت ميزنند. از آنجا كه مهاجرت همواره ب

ــاعي (فرهنـگ نـژادي، نرمهاي فرهنگي و اجتم
فرهنگ جنسيتي، وضعيت سياسي، ديدگاههاي

فرهنگي جامعه و امنيت و …) 

ــانوادگـي (سـن، جنـس مشخصههاي فردي/ خ
دوره زندگي، اشتغال، داراييها، و …) 

ساختار فرصتها (فرصتهاي اقتصادي، فرصتهاي
كسب سرمايه انساني، فرصتهاي ازدواج و …) 

منافع مهاجرت

انتظـار بدســـت
آوردن منافع  

اطلاعات دربــاره
مقصد مهاجرت

تصميم به  
مهاجرت 

ريسك پذيري و ريسك گريزي فرد 
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نتيجه ريسك همراه است. تنها افرادي حاضر به مهاجرت ميشوند كــه تـا حـدي ريسـك پذيـر 

ــابع مطلوبيـت فـرد و  باشند. (ريسك پذيري و ريسك گريزي از نظر تئوري مطلوبيت، با شكل ت

ــل كـه در  ميزان اثر عوامل مختلف در افزايش و كاهش آن معين ميشود). گروه ديگري از عوام

واقع به عنوان عوامل درجه اول به شمار ميروند فرصتهاي كسب درآمد بلند مدت در مقصــد و 

ــرد  مبدأ است. متغيرهايي كه تاكنون بر شمرديم از طريق تاثير بر اين عوامل است كه تصميم ف

را متاثر ميكنند. به عنوان مثال فرصت كسب درآمد براي فرد بيكار در مبدأ كم است و لذا اين 

ــيز بـه عنـوان مـانع  فرد انگيزه بيشتري براي مهاجرت دارد. از سوي ديگر هزينههاي مهاجرت ن

مهاجرت عمل ميكنند. برخي از اين هزينهها مستقيم (مانند بليط و خرج ســفر) و برخـي غـير 

ــن عوامـل تعييـن كننـده  مستقيم (مثل هزينههاي ريسك ناشي از مهاجرت) هستند. برآيند اي

تصميم فرد به مهاجرت است. 

 

١-٢- مهاجرت داخلي و مهاجرت بينالمللي 
مهاجرت داخلي در اكثر موارد "آزاد" است. افراد در اغلب كشورها ميتوانند آزادانه محل 

زندگي خود را تغيير دهند و از يك منطقه به منطقه ديگر بودند. (ذكر اين نكته خالي از فــايده 

ــهاي اجبـاري و يـا ممـانعت از مـهاجرت در  نيست كه در برخي مواقع و برخي كشورها مهاجرت

داخل كشور هم وجود داشته است كه البته حجم آن اندك بوده است). اين گونه مهاجرتــها كـه 

بخش بسيار بزرگ ادبيات مهاجرت را به خود اختصاص داده است نظــر بـه اطلاعـات و آمـار در 

دسترس، مورد عنايت بسيار واقع شدهاست. در توجيه و تشــريح مـهاجرت، مدلـهاي متعـدد بـا 

استفاده از متغيرهاي غالباً اقتصادي و گاهاً اجتماعي ارائه و با اطلاعات تجربي آزمون شدهاسـت. 

(مروري بــر ايـن عوامـل و مقـالات نوشـته شـده در ايـن حـوزه را ميتـوان در مرجـع 1997  

,Greenwood يافت). از سوي ديگر در مهاجرت بينالمللي علاوه بر انگيزههاي اقتصــادي، عـامل 

مهم ديگر يعني قوانين كشور مبدأ و مقصد نيز به عنوان يك عامل تاثير گذار حضــور دارد. ايـن 

عامل به تنهايي ميتواند در حجم مهاجرت بينالمللي اثر تعييــن كننـده داشـته باشـد. قوانيـن 
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محدود كننده بسيار زيادي براي خروج از كشور در كشورهاي بلوك شرق سابق وجود داشت كه 

در عين وجود انگيزه مهاجرت بينالمللي، مانع از اين شكل گيري آن جريان ميشد. با برداشــته 

ــاد ابعـاد  شدن اين موانع، جريان مهاجرت بينالمللي شكل گرفت. از سوي ديگر تفاوت بسيار زي

مهاجرت به كشوري مثل كانادا با برخي كشورهاي اروپايي از سياست مهاجر پذيري كانادا تـاثير 

ــي وجـود دارد تفـاوت  گرفته است. مسئله ديگري كه در تفاوت بين مهاجرت داخلي و بينالملل

زياد و مبدأ و مقصد در مهاجرت بينالمللي در مقايسه با مهاجرت داخلي است. فردي كه از يك 

كشور به كشور ديگر ميرود با تغيير محيط زندگي در حد بسيار گســتردهاي روبـرو اسـت. ايـن 

تغيير، حوزه وسيعي از وضعيت بازار كار، تحصيل، قواعــد و قوانيـن رسـمي حـاكم، قواعـد غـير 

ــر جامعـه (فرهنـگ) و … را شـامل ميشـود. در نتيجـه تصميـم بـه مـهاجرت  رسمي حاكم ب

ــايد كليـه  بينالمللي با متغيرهاي متعدد غير اقتصادي نيز مرتبط است. در يك تحقيقي جامع ب

اين متغيرها منظور شوند ليكن اولاً كمي كردن بسياري از اين متغيرها بسيار مشكل است ثانيــاً 

اطلاعاتي كه اين عوامل را بيان كند در دسترس نيست. 

 

١-٣-  تئوريهاي مهاجرت بينالمللي 
ــي  تئوريهاي متعددي در توضيح جنبههاي مختلف مهاجرت بينالمللي وجود دارد. ماس

 Massey, et,) و همكارانش چهار زمينه تئوريك را بــراي تصميـم بـه مـهاجرت بـر ميشـمرند

al,1993). اين تئوريها عبارتند از: ١- اقتصاد نئوكلاسيك ٢- كــاربرد اقتصـاد جديـد خـانوار در 

مورد مهاجرت ٣- نظريه بازار دو گانه ٤- نظريه سيستم جهاني. همچنين سه نظريه نــيز وجـود 

ــد بـه چـه دليـل ادامـه مييـابد. ايـن نظريـهها  دارد كه توضيح ميدهد وقتي مهاجرت آغاز ش

عبارتنداز: ١- تئوري شبكه  ٢- تئوري نهاد گرايان  ٣- تئوري علل جمعي 
١-٣-١- اقتصاد نئوكلاسيك 

ــهاجرت بـه كـار مـيگـيرد. ايـن  اين نظريه چارچوب موجود عرضه و تقاضا را در مورد م

ــه و تقاضـاي نـيروي كـار بـاعث مـهاجرت ميشـود.  تئوري ميگويد تفاوت جغرافيايي در عرض

ــد  كشورهايي كه داراي اقتصادي در حال رشد هستند نسبت به كشورهاي كه رشد زيادي ندارن
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دچار كمبود نيروي كار و لذا افزايش دستمزدها ميشوند. اختــلاف دسـتمزدها بـاعث مـهاجرت 

افراد از كشورهاي داراي نرخ دستمزد پايين به كشــورهاي داراي دسـتمزد بـالا ميشـود و ايـن 

فرايند تا پر شدن شكاف دستمزدي و رسيدن بــه حـد هزينـههاي مـهاجرت ادامـه مييـابد. در 

ــه  حالت ديگر اين تئوري به متغيرهاي مرتبط با درآمد بلند مدت توجه ميشود و لذا مهاجرت ب

عنوان ابزاري جهت سرمايهگذاري درسرمايه انساني به شمار ميرود. افراد به منــاطقي مـهاجرت 

ميكنند كه فرصتهاي بيشتري در آنجا موجود است. اين مناطق الزاماً داراي دســتمزد  بـالاتر  

نيستند اما افراد انتظار دارند در بلند مدت با استفاده از فرصتهــا و كسـب سـرمايه انسـاني بـه 

ــاي ديگـر  درآمد بيشتري دست يابند. اين سرمايه به صورت تحصيلات، تجربه كاري و آموزشه

است. اين نظريه در مورد مهاجرت داخلي نيز كاربرد گستردهاي دارد. 
١-٣-٢- اقتصاد خانوار 

ــم نمـيگـيرد بلكـه  در نظريه اقتصاد جديد خانوار، فرد به عنوان يك واحد مستقل تصمي

ــاً در  تصميم او به مهاجرت در زمينه منافع كل خانوار صورت ميگيرد. بنابراين تصميم فرد الزام

جهت حداكثر كردن درآمد نيست بلكه عامل اصلي، حداقل كردن ريسك منابع درآمدي خــانوار 

ــراي مـهاجرت اسـتفاده ميكنـد و سـپس بـه  است. طبق اين نظريه، فرد ابتدا از منافع خانوار ب

خانوار خود كمك و از آنها حمايت ميكند. اين مــورد در جوامعـي كـه نـهادهاي رسـمي بـراي 

حمايت از افراد كمتر هستند بيشتر به چشم ميخورد. در اين جوامع از آنجا كه بازار بيمه، بازار 

سرمايه و ساير بازارهاي مدرن به طور موثر عمــل نميكننـد، خانوارهـا از مـهاجرت بـه عنـوان 

 .(Stark & Lucas, 1988) جايگزين اين نهادها استفاده ميكنند
١-٣-٣- تئوري بازار كار دوگانه 

ــوع بـازار كـار وجـود دارد. بخـش  اين تئوري معتقد است كه در نواحي توسعه يافته دو ن

نخست، افراد ماهر و تحصيل كرده را به خود جذب ميكند، به آنها دستمزدهاي بالا ميپردازد و 

امنيت و امكانات زيادي براي آنها فراهم ميكند. بخش دوم داراي دستمزدهاي پــايين، شـرايط 

ــت. ايـن مشـاغل غالبـاً از سـوي افـراد مـهاجر پـر  كاري ناپايدار و عدم امكان پيشرفت زياد اس

ميشوند بنابراين هر چند در كل شايد فرصت شغلي در كشــورهاي پيشـرفته زيـاد نباشـد امـا 
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افراد باقي مانده در مبدأ ميتواند باعث تحريك گروه دوم به مهاجرت گردد و يــا مـهاجرت هـر 

ــاعث امتـداد جريـان مـهاجرت  فرد اين تحريك به مهاجرت براي سايرين بيشتر ميشود و لذا ب

شود. 

 

١-٤- علل موثر بر مهاجرت  
ماسي معتقد است هيچ يك از اين نظريهها به تنهايي براي توجيــه همـه ابعـاد مـهاجرت 

ــه ايـن  بينالمللي كافي نيست و در عين حال هيچ كدام از آنها نيز خالي از حقيقت نميباشد. ب

ــيز عوامـل تـاثير گـذار بـر آن ميتـوان از تلفيـق  ترتيب در بررسي علل مهاجرت بينالمللي و ن

ــي وجـود  تئوريهاي فوق استفاده كرد. از آنجا كه هيچ آماري در سطح خرد از مهاجرت بينالملل

ــل تـاثير  ندارد، نميتوان از مدلهاي خود در بررسي اين پديده استفاده كرد. لذا در بررسي  عوام

ــود و مـيزان صـدق آنـها در  گذار بر مهاجرت بر تئوريهاي موجود از عوامل مهاجرت تكيه ميش

مورد مهاجرت بينالمللي و بويژه مهاجرت تحصيل كردگان بحث ميشود. 
١-٤-١- فاصله و تفسير نقش آن به عنوان مانع كسب اطلاعات 

ــه  يكي از متغيرهاي تاثير گذار در مهاجرت داخلي و بينالمللي، فاصله است. طبق نظري

ــرض چنيـن رابطـه معكوسـي بيـن  جاذبه، احتمال مهاجرت فرد با ازدياد فاصله زياد ميشود. ف

ــش هزينـههاي مسـتقيم سـفر بيـن دو منطقـه بـا  فاصله و مهاجرت در وهله اول به دليل افزاي

افزايش فاصله آن دو است. ليكن با افزايش امكانات حمل و نقل اين سوال  مطرح شده است كه 

آيا هزينههاي مستقيم مهاجرت به قدري هســت كـه اثـر قـابل توجـهي بـر مـهاجرت بگـذارد؟ 

بسياري از محاسبات، پاسخ منفي به اين سوال ميدهند. بنابراين محققان در پي توجيه ديگـري 

براي اثر منفي فاصله بر مهاجرت برآمدند. يكي از مهمترين و قابل قبولترين تفســيرهاي انجـام 

شده از اين اثر، رابطه منفي فاصله با اطلاعات قابل دستيابي است. مهاجرت بــر مبنـاي مقايسـه 

ــد امكـان  وضع آتي فرد در مقصد و مبدأ صورت ميگيرد. هرچه فاصله مبدأ و مقصد بيشتر باش

ــش مييـابد. در  كسب اطلاعات از مقصد كمتر ميشود و لذا ريسك مهاجرت به آن منطقه افزاي

نتيجه، احتمال مهاجرت كاهش مييابد. به عبــارت ديگـر نقـش فاصلـه در مـهاجرت بـه نقـش 
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اطلاعات تفسير ميشود. اين نقش در مهاجرت بينالمللي چشمگيرتر ميشود. فاصله زيادتر بين 

كشورهاي مبدأ و مقصد احتمال مهاجرت را كاهش ميدهد. نقل و انتقالات افراد بين كشورهاي 

همسايه به مراتب بيشتر از مهاجرت بين كشورهاي دورتر است. به عنوان مثال حجــم مـهاجرت 

ــب بيـش از مـهاجرت از  از كشورهاي نواحي آمريكاي مركزي و شمالي به ايالات متحده به مرات

ــد و  ساير مناطق است. افراد اين مناطق از نظر اطلاعات دسترسي بيشتري به محيط آمريكا دارن

لذا ريسك مهاجرت افراد اين مناطق كمتر است مهاجرت وسيع از تركيه به آلمــان نـيز بدليـل 

وجود فاصله اندك بين اين دو كشور است. 

اهميت نقش اطلاعات از اين مشاهده تاييد ميشود كه در مورد برخي كشورها با اينكــه 

ــذا  فاصله مبدأ و مقصد زياد است ليكن به دليل ارتباط زياد با مقصد، اطلاعات زيادي مبادله و ل

ــن كشـورها مسـتعمرات سـابق برخـي كشـورهاي  مهاجرت زيادي مشاهده ميشود. از جمله اي

اروپايي هستند. مهاجرت الجزائريها به فرانسه از جمله اين نوع مهاجرتها است. در اين مــورد بـه 

دليل ارتباطات گسترده دو كشور و بويژه وجود زبان مشترك بين مبدأ و مقصــد، امكـان كسـب 

اطلاعات در مورد مقصد فراهم است و لذا احتمال مهاجرت افزايش مييابد. 

در ساليان اخير سيســتمهاي اطـلاع رسـاني پيشـرفتهاي چشـمگيري داشـتهاند. افـراد 

ميتوانند تقريباً به راحتي  به اطلاعات رسمي در باره كشورهاي ديگر دسترسي داشتهباشند. اما 

ــي بـه اطلاعـات  با وجود اين، اثر منفي فاصله براحتمال مهاجرت به صورت نقش آن در دسترس

ــت و آمـد مكـرر مـهاجران  غير رسمي هنوز به قوت خود باقي است. در فواصل زياد، احتمال رف

ــه  كاهش مييابد. اين امر يك پيامد مهم به همراه دارد و آن كاهش اطلاعات غير رسمي (فرد ب

فرد) است. اين نوع اطلاعات در كاهش ريسك مهاجرت نقش بسيار مــهمي را بـر عـهده دارنـد. 

نقش اطلاعات غير رسمي با مشاهده ديگري به شدت تقويت ميشود. وجود آشنايان و دوســتان 

 Yap,) ــه ميشـود در يك منطقه و ارتباط آنان با افراد مبدأ باعث افزايش مهاجرت به آن منطق

1977). يك تفسير قابل قبول از اين اثر گذاري، اين است كه ارتباطات مهاجران با مبــدأ بـاعث 

ــههاي روانـي  انتقال اطلاعات موثق در مورد وضعيت مقصد ميشود. بعلاوه وجود اين افراد هزين
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ناشي از مهاجرت و نيز هزينههاي اقامت اوليه و يافتن شغل را كاهش ميدهد. به عبــارت ديگـر 

وقتي كه مهاجرت آغاز شد، وجود افراد آشنا در مقصد ميتواند باعث ادامه مهاجرت و بســط آن 

ــترونيك،  گردد. با گسترش وسايل ارتباطات جمعي و تكنولوژي مدرن مانند اينترنت و پست الك

امكان ارتباط وسيع و سهل با نقاط دور فراهم شدهاســت و ايـن امـر بـهويژه در ميـان تحصيـل 

ــار مـيرود روز بـه  كردگان، امكان كسب اطلاعات و كاهش ريسك را فراهم كرده است. لذا انتظ

روز نقش فاصله در كاهش ميزان مهاجرت كم رنگتر گردد. 
١-٤-٢- درآمد مبدأ و مقصد 

ــهاجرت و نـيز تفسـير هزينـه اطلاعـات از  آنچه درمورد نقش فاصله در كاهش احتمال م

فاصله ارائه شده در حوزه موانع مهاجرت جاي ميگيرد. اما انگيزه اصلــي مـهاجرت در واقـع بـه 

ــدت خـود  امكانات كسب درآمد در مبدأ و مقصد باز ميگردد. افراد در پي افزايش درآمد بلند م

ــه الزامـاً آنچـه بـه عنـوان انگـيزه  دست به مهاجرت ميزنند. كلمه "بلند مدت" نشان ميدهد ك

مهاجرت مطرح است سطح دستمزد زمان حال نيست. بلكه درآمد بلند مدت مد نظر فرد مهاجر 

است. به عبارت ديگر وقتي فرد تصميم به مهاجرت ميگيرد به اين نكته توجه ميكنـد كـه هـر 

ــد بـا  چند امكان دارد در ابتداي ورود به منطقه مقصد، درآمد او افزايش نيابد، ليكن فرد ميتوان

كسب آنچه تحت عنوان سرمايه انساني (تحصيلات، آموزش، تجربه كــاري و …) نـاميده شـده 

ــه تحـت عنـوان تئـوري سـرمايه  است، در بلند مدت درآمد بيشتري بدست آورد. اين تئوري ك

انساني مشهور شده است توسط جاستاد ارائه شده و تاكنون كاربرد گستردهاي در زمينه بررسي 

ــورد مـهاجرت  فرآيند تصميم گيريهاي افراد پيدا كرده است (Sjaastad, 1962). اين نظريه در م

ــدأ و مقصـد از دو  تحصيل كردگان كاربرد گستردهاي دارد. تفاوتهاي موجود بين كشورهاي مب

ــرمايه انسـاني و  طريق، عامل اصلي مهاجرت اين گروه محسوب ميشود. نخست امكان كسب س

ــو در ايـالات  دوم بازده تحصيلات. در گزارش بنياد ملي علوم، دانشمندان و مهندسان تابعيت ج

متحده، عواملي از قبيل "فرصتهاي مطالعاتي غير كافي در وطن" و "چشم اندازهاي نااميد كننده 

پيشرفت وطن" به عنوان عوامل مهم تاثير گذار در مهاجرت متخصصان عنوان شدهاست (به نقل 

ــوزش و تحقيـق ملـل  از: ١٩٧٢ ,Askari and Cummings). در تحقيق ديگري كه در موسسه آم
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متحد (UNITAR) به صورت پرسشنامهاي صورت گرفته است نيز منافع و علائــق آكـادميك بـه 

ــت.  عنوان عموميترين دلايل براي مهاجرت به و باقي ماندن در كشورهاي صنعتي ذكر شده اس

(Glaser & Hobers, 1978) افراد تحصيل كرده امكان ارتباط مستمر با پيشرفتهاي علمي جديـد 

را درصورت بازگشت به وطن، اندك ارزيابي ميكنند و لذا بــه مـاندن در كشـوري كـه امكانـات 

تحصيلي و تحقيقي بيشتري دارد علاقه نشان ميدهند. مطالعهاي كــه رونقـي، و همكـارانش در 

ــالات متحـده (در دهـه ٧٠ ميـلادي) انجـام دادهانـد نشـان  مورد مهاجرت پزشكان ايراني به اي

ــده بـه عنـوان  ميدهد كه پايين بودن سطح امكانات تحقيقي در ايران در مقايسه با ايالات متح

ــهاجرت پزشـكان عنـوان شدهاسـت. ايـن پزشـكان در دانشـگاههاي  يك عامل موثر و مهم درم

پزشكي تهران و شيراز درسطحي تقريباً معادل با دانشگاههاي آمريكا تحصيل ميكردهاند ليكــن 

ــاي علمـي مبـدأ بـه عنـوان يـك انگـيزه مـهم  كمبود امكانات تحقيق و نيز عدم رضايت از فض

  (Ronaghy, et al. 1977) .مهاجرت به ايالات متحده ذكر كردهاند

عامل ديگر كه انگيزه قوي مهاجرت و عدم بازگشت مهاجران را تشكيل ميدهــد، بـازده 

سرمايه انساني بالا در كشورهاي صنعتي و بازده پايين آنها در كشــورهاي كمـتر توسـعه يافتـه 

است. اين عامل به دو شكل به ظهور ميرسد. شكل نخست حالتي است كه سرمايه فرد تحصيل 

كرده در كشور مبدأ متقاضي دارد ليكن درآمد ناشي از آن تخصص به انــدازه بـازده موجـود در 

ــالا در كشـورهاي صنعتـي داراي درآمـدي   كشورهاي پيشرفته  نيست. يك پزشك با تخصص ب

بيشتر از كشورهاي توسعه نيافته است و يا يك مديــر صنعتـي و بـازرگـاني بدليـل ابعـاد مـالي 

ــه، داراي درآمـد پـايينتري  كوچكتر واحدهاي صنعتي و تجاري در كشورهاي كمتر توسعه يافت

ــي بـه  نسبت به فرد مشابه در كشورهاي صنعتي است. اين تفاوت در بسياري از مشاغل تخصص

ــه نظريـههايي وجـود دارنـد كـه مـيگوينـد دسـتمزد افـراد متخصـص در  چشم ميخورد. البت

ــن در كشـورهاي صنعتـي  كشورهاي در حال توسعه به نوعي از ميزان دستمزد همان متخصصي

تبعيت و دنباله روي ميكند ليكن اولاً اين دنباله روي بيشتر در مورد متخصصان بسيار زبــده و 
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خاص است و با كاهش سطح تخصص كاهش مييابد و ثانياً دنبالهروي مذكور در بسياري مواقع 

به حالت تساوي در نميآيد.  

شكل دوم تفاوت بازده در كشورهاي كمتر توسعه يافته اين است كه  برخي از تخصصهـا 

در اين كشورها داراي تقاضاي كافي نيستند. به عبارت ديگر تخصصي كه فرد حاصل كرده است 

با بازار كار اين كشورها سازگاري ندارد لذا فرد نميتواند حرفه مرتبط با تخصص خود  را بيابد و 

به اصطلاح استعداد خود را تلف شده ارزيابي ميكند. در بررسي بنياد ملي علــوم، دانشـمندان و 

مهندسان تابعيت جو در ايالات متحده "عدم وجود حرفهاي براي بهرهگيري از مهارتها در وطـن" 

 Askari &) .به عنوان يك عامل موثر بر مهاجرت از  سوي پرســش شـوندگـان ذكـر شدهاسـت

  (Cummings, 1977

علاوه بر درآمد، مسئله ديگري كه تفاوت محسوس بيــن كشـورهاي توسـعه يافتـه و در 

حال توسعه ايجاد كرده است، ساير امكانات رفاهي به ويژه نوع استفاده از درآمد است. امكانــات 

ــه گسـترده بسـيار بيشـتري از كشـورهاي در حـال  رفاهي و فرهنگي در كشورهاي توسعه يافت

ــه بـا   توسعه دارد بنابراين حتي در مواقعي كه دستمزد فرد در كشور در حال توسعه قابل مقايس

ــتر بـراي زنـدگـي بـهتر و لـذت بخشتـر در  كشور مقصد باشد، وجود امكانات و تسهيلات بيش

كشورهاي پيشرفته ميتواند عامل مهاجرت به شمار رود. 

ــورد تحصيـل كـردگـان  عدم سازگاري تحصيلات با فضاي كاري مبدأ ميتواند هم در م

ــه ايـن  كشور مبدأ و هم در مورد افراد تحصيل كرده كشورهاي مقصد باشد. رونقي و همكاران ب

نكته اشاره ميكنند كه كيفيت دانشگاههاي پزشكي تهران و شيراز (در دهه ٧٠ ميلادي) بسيار 

بالا بوده است و دانشجويان با سيستم كامل دانشگاهي و بيمارستاني آمريكــا (و حتـي بـه زبـان 

انگليسي) تحصيل ميكردهاند و بنابراين با توجه به كمبود امكانات پيشرفته در خارج از دانشگاه 

 Ronaghy) براي اين افراد كار در محيط پزشكي آمريكا سادهتر از كار در محيط ايران بودهاست

el al.1977). ايران بيش از آنكه نيازمند تخصصهاي پيشرفته باشد، نيازمند مراقبتهاي پزشــكي 

اوليه بوده است. 
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ــه در كشـورهاي صنعتـي تحصيـل  صورت ديگر اين مسئله مربوط به افرادي ميشود ك

كردهاند. بسياري از رشتههاي تحصيلي داراي تكنولوژي بالا (High-Tec) در كشورهاي در حــال 

ــان ايـن رشـتهها نميتواننـد در  توسعه داراي بازارهاي مناسب نيستند و بنابراين تحصيل كردگ

كشورهاي خود مشاغل مناسب و درآمدهاي كافي داشته باشند. 

عامل ديگري كه در حوزه كسب سرمايه انساني جاي بحث دارد اين است كه گاهي امكان 

كيفيت آموزش تخصصي در كشورهاي در حال توسعه ممكن است در حد و يــا حتـي بيشـتر از 

گزينه در دسترس فرد در كشور صنعتي باشد. ليكن فــرد ادامـه تحصيـل دركشـور پيشـرفته را 

ترجيح ميدهد. اين مسئله ناشي از عدم كامل بودن اطلاعات بازار كار در كشــور مبـدأ و سـاير 

كشورها از كيفيت آموزش فرد تحصيل كرده است. تحصيل در كشورهاي پيشرفته حتي اگــر در 

ــيله  واقع كيفيتي پايينتر از تحصيل در كشور در حال توسعه هم داشته باشد، به عنوان يك وس

ــه نميتوانـد از كيفيـت فـرد اطـلاع  علامت دهي١ كيفيت فرد به شمار ميرود. كارفرما وقتي ك

كامل كسب كنــد بـه ايـن علامـت توجـه ميكنـد كـه فـرد از دانشـگاهي در كشـور پيشـرفته 

فارغالتحصيل شدهاست و اين را نشانه كيفيت بالاي كاري فرد به شمار ميآورد. اين امر نيز بــه 

ــه شـمار مـيرود كـه  عنوان يك عامل موثر و يك انگيزه ادامه تحصيل در كشورهاي پيشرفته ب

زمينه عدم بازگشت مهاجران را نيز فراهم ميكند. 
١-٤-٣- ويژگيهاي  فردي و خانوادگي 

برخي ويژگيهاي فردي به عنوان عامل تاثير گذار در مهاجرت عمل ميكننــد. مـهاجران 

ــد و  غالباً افراد جوان هستند. اين افراد چشم انداز وسيعتري براي كسب درآمد در  پيش رو دارن

ريسك پذيرتر هستند. همچنين اين افراد امكان و توانايي كسب سرمايه  انساني را بيش از افراد 

ــالا دارا هسـتند. در مـورد رابطـه منـافع ناشـي از مـهاجرت (و در نتيجـه احتمـال  داراي سن ب

مهاجرت) با سن، مطالعات متعددي صورت گرفته است. بكر در مطالعه خود به اين نكتــه اشـاره 

ميكند كه وقتي شخصي تصميم به مهاجرت ميگيرد هر چه زودتر تصميم خود را عملي كنــد 

برايش سودمندتر خواهد بود. بطوريكه طبق محاسبات بكر اگر فردي به جــاي اينكـه در بيسـت 
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سالگي مهاجرت كند در سي سالگي اين كار را انجام دهد منافع ناشي از مــهاجرت وي بيـش از 

پنجاه درصد كاهش مييابد (Baeker). همچنين علائق افراد جوان در مناطق مبدأ كمتر از افراد 

ــامل ميشـود. در  سنين بالاتر است. اين علائق هم علائق مادي و هم وابستگيهاي عاطفي را ش

ــتند و از نظـر شـغلي نـيز  حوزه علائق مادي، افراد جوان داراي داراييهاي كمتري در مبدأ هس

نسبت به افراد مسنتر، كم سابقهتر هستند لذا با سهولت بيشــتري جابجـا ميشـوند. در حـوزه 

ــد  علائق عاطفي نيز، افراد جوان اولاً وابستگي كمتري به آداب و سنن و محيط زندگي خود دارن

و ثانياً قدرت سازگاري بيشتري با محيط مقصد را دارا هستند. ايــن امـر بويـژه در مهاجرتـهاي 

ــتر بـه  بينالمللي كه افراد وارد محيطي جديد با فرهنگ اجتماعي متفاوت با مبدأ ميشوند بيش

چشم ميخورد. اگر فرد در سنين پايينتر وارد محيط جديد شود زودتر ميتواند خــود را قواعـد 

جاري در آن محيط وفق دهد و اين تطابق با محيط١ ميتواند منجر به كاهش هزينههاي روانــي 

مهاجرت شده و در نتيجه احتمال باقي ماندن در محيط جديد را افزايش دهد. 

تحصيلات عامل مهم ديگري در افزايش مهاجرت است. مــهمترين اثـري كـه تحصيـلات 

ــه در فواصـل طولانـي  دارد در زمينه امكان كسب اطلاعات است. فولگر و نام متذكر ميشوند ك

ــل عمـده  افراد تحصيل كرده بيشتر دست به مهاجرت ميزنند (Folger and Nam, 1967) و دلي

اين تاثير را افزايش اطلاعات فرد ذكر ميكنند. همانگونه كه در بخش بررسي اثر فاصله متذكــر 

شديم، اطلاعات نقش عمدهاي در كاهش ريسك ناشي از مهاجرت دارد. افراد تحصيل كــرده بـه 

مراتب بيشتر از افراد عادي قادر به كسب اطلاعات از مقصد هستند. ايــن اطلاعـات بـه صـورت 

ــورها و منـاطق  استفاده از منابع رسمي اطلاعات و نيز ارتباطات گسترده اين افراد با محيط كش

ديگر و در نتيجه منابع غير رسمي اطلاعات است. بعلاوه بازار كار افراد تحصيل كرده گستردگي 

ــراد در صـورت مـهاجرت ميتواننـد از آن بـهره  بيشتري دارد و لذا فرصتهاي شغلي كه اين اف

ببرند بسيار گستردهتر است. 

 عامل ديگري كه مستقيماً با تحصيلات ارتباط دارد، وابستگيهاي محيطــي اسـت. افـراد 

ــورهاي در حـال توسـعه وابسـتگي كمـتري دارنـد و  تحصيل كرده به محيطهاي سنتي در كش
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ــد بنـابراين هزينـههاي  راحتتر ميتوانند با محيط جديد كشورهاي پيشرفته تطابق حاصل كنن

رواني ناشي از مهاجرت براي اين افراد كمتر است كه ايــن خـود احتمـال مـهاجرت را افزايـش 

ميدهد. 

ــانطور كـه در  ملاحظات خانوادگي از ديگر عوامل موثر در مهاجرت به شمار ميرود. هم

ــك اسـتراتژي بهينـه  بخش تئوريهاي مهاجرت اشاره شد، گاهي ميتوان به مهاجرت به چشم ي

ــان مـهاجرت او در واقـع  براي خانوار نگريست. خانوار با تامين مالي يك فرد و فراهم كردن امك

آينده خانواده و بويژه افراد كوچكتر خانواده را تامين ميكند. وجود يك فرد آشنا بخصوص يكي 

ــردد.  از افراد خانواده در يك منطقه ميتواند باعث مهاجرت ساير افراد خانوار و بويژه جوانترها گ

ــي كـه  از سوي ديگر در مورد افراد تحصيل كرده، علاقه به تحصيل و آموزش فرزندان در محيط

ــه شـمار مـيرود. در  امكانات بيشتري فراهم است به عنوان يك انگيزه بسيار مهم در مهاجرت ب

ــان تـابعيت جـو در ايـالات متحـده "بـهتر كـردن  مطالعه بنياد ملي علوم، دانشمندان و مهندس

ــه مـهاجرت افـراد ذكـر شـده  فرصتها براي كودكان" به عنوان دومين عامل مهم در تصميم  ب

است. (Askari & Cummings, 1977). همچنين وقتي فرزندان فرد به تحصيل در كشور پيشرفته 

مشغول باشند، اين عامل به صورت عامل بسيار قدرتمندي احتمال بازگشت فــرد را بـهويژه بـه 

مناطقي كه امكانات تحصيلي و آموزش كمتري دارد، كاهش ميدهد. 
١-٤-٤- ويژگيهاي سياسي و اجتماعي و فرهنگي  

ــدأ و مقصـد  هر چند در ادبيات اقتصادي، متغيرهاي قابل اندازه گيري به ويژه درآمد مب

به عنوان عامل اصلي مهاجرت معرفي ميشود ليكن متغيرهاي ديگري نيز وجود دارند كه اثرات 

ــد بـه عنـوان عـامل  غير قابل اغماض بر فرآيند مهاجرت بر جاي ميگذارند. در واقع وقتي درآم

موثر در تصميمگيري افراد وارد معادلات ميشود، اين موضوع به طــور تدريجـي پذيرفتـه شـده 

است كه درآمد بيشتر مطلوبيت بيشتري دارد. يعني تئوري زير بنــايي در وارد كـردن متغيرهـا، 

همان تئوري كلاسيك مطلوبيت است.  

ــاي ديگـر كـه در حـوزه  اما مطلوبيت افراد صرفاً از درآمد حاصل نميشود. برخي متغيره

متغيرهاي اجتماعي، سياســي و فرهنگـي قـرار مـيگـيرند ميتواننـد بـاعث افزايـش و كـاهش 
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ــراد چـه در فضـاي مـهاجرت داخلـي و چـه  مطلوبيت گردند. هرچند اين نكته در مورد همه اف

ــر آن در مـهاجرت بينالمللـي بـهويژه درمـورد افـراد  مهاجرت بينالمللي صدق ميكند ليكن اث

تحصيل كرده چشمگيرتر است. 

در بسياري از مطالعات مهاجرت، ميزان تطبيق فرد با محيط جديد به عنوان عامل كاهش 

دهنده هزينههاي رواني ناشي از مهاجرت مطرح شدهاست. ليكن به اثر ميزان تطبيق بــا محيـط 

مبدأ به عنوان عاملي كه ميتواند باعث و انگيزه مهاجرت گردد توجــهي زيـادي مبـذول نشـده 

است. در مهاجرت داخلي نميتوان متغيرهاي سياسي را در ايجاد انگيزه مهاجرت چندان دخيل 

دانست چرا كه عموماً تمامي نقاط يك كشور داراي يــك فضـاي سياسـي مشـترك هسـتند. در 

ــد. فرهنـگ  حاليكه ويژگيهاي اجتماعي و فرهنگي نقاط مختلف ميتواند با يكديگر متفاوت باش

ــن  عمومي در شهرهاي بزرگ با فرهنگ عمومي جاري در مناطق كوچكتر متفاوت است و لذا اي

امكان وجود دارد كه برخي افراد به دليل عدم سازگاري اجتماعي و فرهنگــي كـافي بـا محيـط 

زندگي جاري خود دست به مهاجرت بزنند. اين مسئله به ويژه در مورد افرادي كه آشنايي كافي 

با هر دو محيط مقصد و مبدأ دارند بــه چشـم ميخـورد. دانشـجوياني كـه در شـهرهاي بـزرگ 

ــي اگـر شـرايط  تحصيل كردهاند غالباً ترجيح ميدهند در همان مناطق به كار ادامه دهند و حت

ــامل  كاري مناطق مبدأ، مناسب نيز باشد تطابق ايجاد شده با محيط شهرهاي بزرگ به عنوان ع

بازدارنده آنها در برگشت به مناطق زندگي خود عمل ميكند. 

عدم تطابق با شـرايط اجتمـاعي ، فرهنگـي و بويـژه سياسـي در مهاجرتـهاي بينالمللـي 

ــي تفـاوت  بالاخص مهاجرت افراد تحصيل كرده نقش بزرگي بازي ميكند. در مهاجرت بينالملل

فرهنگي، اجتماعي و سياسي كشورهاي مبدأ و مقصد بسيار بيشتر است. بنابراين نامناسب بودن 

فضاي مبدأ ميتواند انگيزه مهاجرت به شمار رود. افراد تحصيل كرده به ايــن تفاوتهـا واكنـش 

ــاهي ايـن افـراد از متغيرهـاي  بيشتري نشان ميدهند. اين امر ناشي از دو علت است. نخست آگ

اجتماعي و سياسي بيشتر از افراد عادي است و لذا از تنشهــاي اجتمـاعي، فرهنگـي و شـرايط 

نامساعد سياسي سريعتر و دقيقتر كسب اطلاع ميكنند. دوم اينكه شرايط نابسامان اجتماعي و 
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ــاي فرهنگـي سـنتي،  فرهنگي و سياسي مانند كودتاها، ناآراميهاي اجتماعي، ناسازگاري با نرمه

عدم وجود آزاديهاي فردي و اجتماعي بيشترين تاثير منفي را بر منابع درآمــدي افـراد تحصيـل 

ــن افـراد اطلاعـات  كرده ميگذارد و انگيزه مهاجرت را در آنها تقويت ميكند. بخصوص اينكه اي

وسيعتري نسبت به سايرين درباره شرايط و امكانات كشورهاي ديگر دارنــد و لـذا ميتواننـد بـه 

ــي در مبـدأ  مقايسه اين كشورها با كشور خود بپردازند. به عبارت ديگر گزينهاي در مقابل زندگ

دراختيار دارند. حساسيت بيشتر افراد تحصيل كرده به متغيرهاي فرهنگي، سياسي و اجتمــاعي 

با تئوريهاي اقتصادي نيز قابل توضيح است. در اين تئوريها هرآنچه كه بــاعث تغيـير مطلوبيـت 

ــانند غـذا، پوشـاك،  افراد شود را ميتوان كالا به حساب آورد. برخي از اين كالاها، اقلام عادي م

نـتها،  مسكن و خدمات رفاهي است. برخي از آنها نيز اقلام فرهنگي، سياسي و اجتماعي مانند س

ــاعي، مـيزان مشـاركت  رسوم، آداب اجتماعي، كيفيت خدمات آموزشي، آزاديهاي فردي و اجتم

ــروري ارزيـابي ميشـوند در  سياسي و … هستند. بسياري از كالاهاي نوع اول جزء كالاهاي ض

حاليكه برخي از اقلام گروه دوم را ميتوان جزء كالاهاي لوكس ارزيابي كرد. اين مسئله به ويــژه 

وقتي صحبت از كيفيت كالاها باشد، بيشتر مصداق پيدا ميكند. افراد وقتي از نيازهاي ضــروري 

فارغ شدند به كيفيت آنها و نيز اقلام جديد فرهنگي و سياسي توجه نشان ميدهند. (توجه شود 

كه اين بحث، لزوم يا عدم لزوم اين اقلام را مورد نظر ندارد بلكه به نوع رفتار آحاد جامعه اشــاره 

ميكند). با اين توضيحات، افراد وقتي داراي درآمد بيشتري باشند به اين اقــلام و نـيز كيفيـت 

ــه داراي درآمـد بيشـتري هسـتند و معمـولاً  آنها توجه بيشتري ميكنند. افراد تحصيل كرده ك

سطح زندگي آنها از متوسط سطح زندگي جامعه بالاتر است طبيعتاً توجه بيشتري به متغيرهاي 

فرهنگي و سياسي و اجتماعي مبذول ميدارند و حساسيت بيشتري در قبال نابسامانيها در ايــن 

ــوم، دانشـمندان و مهندسـان تـابعيت جـود در  حوزهها نشان ميدهند. در گزارش بنياد ملي عل

ايالات متحده، افراد پرسش شونده "تنفر از شرايط سياسي وطن"، "بهبود فرصتهاي فرهنگــي"  و 

ــه آمريكـا بـر  "تنفر از نظام طبقاتي اجتماعي در وطن" را از عوامل موثر در تصميم بر مهاجرت ب

شمردهاند. (Askari &Cumming, 1977). هوانگ در تحليلي تجربي كه در مورد عوامل تاثير گذار 
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بر باقي ماندن دانشجويان خارجي در ايالات متحده انجام داده است، متغيري را كه بيانگر "نمايه 

سالانه فقدان حقوق سياسي و مدني" دركشورهاي مختلف اســت وارد معـادلات كـرده اسـت. او 

ميگويد: "اگر به متغير سياسي بازگرديم  [اين متغير] نقش قاطعي دارد. با محدود شدن حقوق 

سياسي و مدني، روشنفكران به شدت عكسالعمل نشان ميدهند و با پاهاي خود راي ميدهنــد 

(از كشور خود ميگريزند). مثالهاي مربوط به اين موضوع بيشمارند. در واقـع ايـن امـر محتمـل 

است كه بخش قابل توجهي از دانشجويان كشورهاي آسيا و خاورميانه كه بــه كشـور خـود بـاز 

نميگردند حقيقتاً پناهندگان سياسي باشند. بدين معنــي كـه محـرك مـاندن آنـها بيشـترعدم 

ــرار  تساهل در موقعيت سياسي كشورشان باشد و كمتر ملاحظات شغلي و تخصصي را مد نظر ق

 (Huang, 1988) ".دهند

به عبارت ديگر براي متخصصاني كه ارتباط گسترده با كشورهاي پيشرفته و امكان كار در 

آن كشورها را دارا هستند، مسائل و مشكلات فرهنگــي و اجتمـاعي و سياسـي بـه عنـوان يـك 

پارامتر مهم و بسيار تاثير گذار مطرح ميشود. اين افراد براي مهاجرت بــا موانـع زيـادي روبـرو 

ــيري فرهنگـي و سياسـي بـا  نيستند و كمابيش در حد آستانه قرار دارند. بنابراين هر گونه درگ

محيط ميتواند هزينههاي اقامت دركشورشان را افزايش دهد و باعث مهاجرت آنان گردد. 

آنچه تاكنون ذكر شد، شمهاي از عوامل موثر بر مهاجرت بينالمللي و بويژه مهاجرت افراد 

تحصيل كرده بود. مجددآً متذكر ميشويم كه نبود آمار و اطلاعات فردي از شرايط زندگي افـراد 

ــل دقيـق مـهاجرت افـراد تحصيـل كـرده  در مبدأ و مقصد تاكنون مانع از مدلسازي و يافتن عل

شدهاست. آنچه در اينجا ارائه شده نمونهاي از عوامل تاثير گذار بر اين فراينــد اسـت كـه از دل 

تئوريهاي مهاجرت و نيز با تكيه بر برخي آمار و اطلاعات محــدود كـه از مـهاجران در دسـترس 

ــون مـيزان تـاثير هـر يـك از ايـن عوامـل نيـازمند  است، به دست آمده است. بديهي است آزم

اطلاعات دقيق و كار آماري و اقتصادسنجي گسترده است. 

٢- نتايج مهاجرت 
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در ابتداي اين گزارش متذكر اين نكته شديم كه تئوريهاي جديد رشد، تفاوت بيــن نـرخ 

ــه  رشد كشورها را با استفاده از نقش سرمايه انساني دررشد اقتصادي توضيح ميدهند. با توجه ب

ــود كـه آيـا  مهاجرت افراد تحصيل كرده كه واجد سرمايه انساني هستند اين سوال مطرح ميش

اين مهاجرت ميتواند باعث كاهش نرخ رشد كشــورهاي در حـال توسـعه باشـد؟ ايـن سـوال را 

ميتوان كليتر نيز مطرح كرد: آيا مهاجرت افراد تحصيل كرده به ضرر كشورهاي مبدأ اســت؟ و 

بازهم كليتر، نتايج حاصل از مهاجرت افراد تحصيل كرده و متخصص بر كشورهاي مبدأ و افراد 

آن چيست؟ همچنين مهاجرت متخصصان چه اثري بر كشورهاي مقصد دارد؟ 

ــه طـور  اثر مثبت مهاجرت متخصصان بر كشورهاي مقصد در ادبيات اقتصادي مهاجرت ب

ــه داراي  كامل پذيرفته شده و بحث زيادي درباره آن نشده است. اين كشورها با جذب افرادي ك

سرمايه انساني بالا هستند و انگيزه زيادي براي كسب سرمايه انساني بيشتر دارند در واقع بدون 

صرف هزينهاي قابل توجه، منبع بزرگي از نيروي انساني ماهر را وارد اقتصاد خود ميكنند. ايــن 

ــه بـايد صـرف آمـوزش و  افراد تقريباً هيچ هزينهاي براي كشورهاي مقصد ندارند. هزينههايي ك

پرورش افراد شود تا به مرحله بازدهي اقتصادي برســند از قبيـل هزينـههاي لازم بـراي رشـد و 

رسيدن به سن بازدهي و هزينههاي كليه مراحل آموزش از ابتدايي تا عالي در مورد اين افراد در 

ــي كـه ايـن افـراد مـهاجرت ميكننـد در مرحلـه  كشورهاي مبدأ انجام شده است. بنابراين وقت

ــراد بطـور كـامل نصيـب كشـورهاي مقصـد  بازدهي هستند و منافع جانبي حاصله از كار اين اف

ميشود. به عبارت ديگر تصويري كه از اين فرايند وجود دارد را ميتوان به صورت زيــر تشـريح 

كرد: همه ساله دهها و بلكه صدها هزار نفر داراي سطح تحصيلات عــالي، بـدون نيـاز بـه انجـام 

هزينه وارد كشورهاي پيشرفته ميشوند و ميتوانند باعث شكوفايي اقتصاد اين كشورها شوند. 

اما سوال اصلي در مورد اثرات مهاجرت تحصيل كردگان در مورد اثرات آن بر كشــورهاي 

ــات فـرار مغزهـا را بـه  مبدأ و افراد باقي مانده در اين كشورها است. اين بحث، بخش اعظم ادبي

ــد. در  خود اختصاص داده است. از دهه١٩٦٠ ميلادي مطالعات بر روي اثرات فرار مغزها آغاز ش
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آن زمان دو الگوي متفاوت براي بررسي اثرات فرار مغزها وجود داشت. الگــوي جـهان گرايـان و 

الگوي ملي گرايان. 

 

٢-١- الگوهاي مهاجرت 
٢-١-١- الگوي جهان گرايان١ 

 (Johnson, 1965 , 1966)فرد شاخص مطرح كننده اين تئــوري هريجانسـون اسـت

جانسون ميگويد "مسئله مهمي كه بايد قبل از مطالعه پديده فرار مغزهــا و اينكـه ايـن پديـده 

ــا نـه. مـن شـخصاً ايـن  مشكلزا هست يا نه اين است كه ما ديدگاه ملي گرايانه را ميپذيريم ي

نگرش را نميپذيرم. من ديدگاه ليبرال جهانگرا را بر ميگزينم و مليگرايي را به عنــوان نوعـي 

ــه آدميـان را از جـهاني كـه در نـهايت اميـدوارم  بـه آن برسـند دور  عدم بلوغ تلقي ميكنم ك

ــت.  ميكند… من با اين فرض آغاز ميكنم كه گردش جهاني سرمايه انساني فرايندي مفيد اس

اين فرايند منعكس كننده انتخاب آزادانه افرادي است كه مــايلند مـهاجرت كننـد و هـر گونـه 

ــه نقـل از Godfrey, 1970). حـالت  مخالفت با آن بايد مورد مداقه و سنجش دقيق قرار گيرد (ب

ضعيفتر نگرش جهانگرا معيار سنجش خود در مورد پديده فرار مغزها را به جاي منافع فــردي 

ــع  مهاجران، خالص منافع اين پديده براي كل جهان انتخاب ميكند و معتقد است در اكثر مواق

سرمايه انساني از مناطقي با بازده كم به مناطق با بازده زياد مهاجرت ميكند لذا موجب افزايش 

ــن پديـده  منابع و توليد جهاني ميگردد. در اين حالت اين امكان منتفي نميشود كه مضرات اي

ــهاجرت متخصصـان  به منافع آن غلبه داشته باشد لذا در نگرش جهانگرا هم ممكن است كه م

پديدهاي مضر باشد. اگر حقوق و دستمزد دريافتي يعني بازده نهايي كار افراد، بــه عنـوان تنـها 

فايده ناشي از كار افراد در نظر گرفته شود، با توجه به دستمزدهاي بالاتر افراد تحصيل كرده در 

ــت. ليكـن بحـث ديگـر،  كشورهاي توسعه يافته، مهاجرت اين افراد به نفع كل اقتصاد جهان اس

ــه اسـت. كـار ايـن افـراد  عوارض جانبي ناشي از كار متخصصان در كشورهاي كمتر توسعه يافت

ميتواند عوارض جانبي مثبت بر درآمد و رفاه ساير افراد داشته باشد و مقدار آن طوري باشد كه 
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ــان در كشـورهاي  منافع اجتماعي ناشي از كار متخصصان در اين كشورها بر اثرات جانبي كار آن

ــد منفـي ارزيـابي شـود. در  پيشرفته غلبه داشته باشد. در اين صورت مهاجرت اين افراد ميتوان

مورد علل اثرات جانبي مثبت بالاتر كار متخصصان در كشورهاي كمتر توسعه يافته ميتوان  بـه 

ــد توليـد نـهايي كـار  اثر صرفهجويي در مقياس١  اشاره كرد. كوچك شدن حجم اقتصاد ميتوان

افراد را كاهش دهد و بنابراين مهاجرت متخصصان ميتواند موجب بدتر شدن وضع كل گردد. 

ــالاتي كـه ممكـن اسـت عـوارض جـانبي ايجـاد شـده توسـط كـار  جانسون با مطالعه ح

ــه بيـش از منـافع ناشـي از كـار آنـها در كشـورهاي  متخصصان در كشورهاي كمتر توسعه يافت

ــه  پيشرفته باشد به اين نتيجه ميرسد كه "احتمال كمي دارد كه مهاجرت افراد تحصيل كرده ب

  .(Godfrey, 1970) ".ضرر كل افراد جهان باشد
٢-١-٢- ديدگاه ملي گرا 

ــيرد.  بيشـتر  در اين ديدگاه، منافع كشور مبدأ مبناي ارزيابي پديده فرار مغزها قرار ميگ

محققان معتقد به اين ديدگاه به پديده فرار مغزها به چشم پديدهاي مضر براي كشورهاي مبــدأ 

نگريستهاند. هر چند حالاتي را نيز ميتوان در نظر گرفت كه اين پديده براي اقتصاد كشــورهاي 

ــي از مضـرات و منـافع  مبدأ و نيز افراد باقي مانده در آن كشورها مفيد باشد. در اين جا به برخ

احتمالي كه مهاجرت افراد تحصيلكرده براي كشورهاي مبدأ دارد ذكر ميكنيم. 

    (
خروج افراد تحصيلكرده زيان مستقيمي بر هزينههاي آموزشي وارد ميكند. اين زيـان بـه 

صورت هزينههايي كه صرف آموزش افراد متخصص شدهاست، در نظر گرفته ميشود. فردي كـه 

ــهاجرت  به دنيا ميآيد، تا وقتي كه به مرحله تخصص برسد، هزينههايي را براي اقتصاد دارد و م

اين فرد ميتواند به منزله از دست رفتن منابعي باشد كه صرف او شدهاست. براي انــدازهگـيري 

اين هزينهها دو روش ارزش حال و روش جايگزيني هزينهها وجود دارد.  

در روش اول ارزش زمان حال كليه منافعي كه فرد تحصيل كرده ميتواند نصيب جامعــه 

كند به عنوان هزينه از  دست دادن او در نظر گرفته ميشود. اين منافع در طول تمامي سالهاي 
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باقي مانده عمر فرد بدست ميآيند. در روش دوم هزينهاي كــه بـايد صـرف شـود تـا فـردي بـا 

مشخصات فرد مهاجر تربيت گردد به عنوان هزينه از دست دادن فرد  فرض ميشود. روش دوم 

ــان لازم بـراي تربيـت فـردي بـا همـان  از نظر محاسبه سادهتر است ليكن از آنجا كه مسئله زم

مشخصات وارد روابط نميشود، غير دقيقتر از روش اول است. 

      (
ــراد تحصيكـرده كـه  منظور از بخش عمومي، نظام ماليات و سوبسيد است. از يك ديد، اف

درآمد بالاتري نسبت به افراد عادي دارند به دليل درآمد بالاتر و مصرف بيشتر، ماليات بيشـتري 

ــر  ميپردازند و لذا خروج آنها از كشور ميتواند باعث فشار بر افراد باقي مانده شود. از سوي ديگ

اين افراد از هزينههاي عمومي و سوبسيدها نـيز بـهره ميبرنـد. اسـتفاده ايـن افـراد از خدمـات 

ــانند سوبسـيد همگـاني  اجتماعي (مانند خدمات شهري) و رفاهي و نيز سوبسيدهاي عمومي (م

سوخت  در كشورهاي داراي نفت) بيشتر اســت و بنـابراين خـروج ايـن افـراد ميتوانـد سـرانه 

سوبسيد افراد باقي مانده را افزايش دهد. 

البته توجه به اين نكته ضروري است در هــر دو مـورد مالياتـها و سوبسـيدها، نـوع نظـام 

ــهاجرت افـراد تحصيـل كـرده  مالياتي و ارائه سوبسيد و خدمات اجتماعي در تعيين جهت اثر م

كاملاً موثر است. 

        -
ــد آنـها اسـت.  بحث مهم اثرات فرار مغزها بر افراد باقي مانده، اثر رفاهي يعني اثر بر درآم

ــه ميرسـند كـه  سوليجو و بري (Soligo & Berry) با در نظر گرفتن يك مدل ساده به اين نتيج

ــده  خروج افراد تحصيل كرده كه دستمزدهاي بالاتر ميگيرند بدليل وجود مازاد رفاهي ايجاد ش

به واسطه كار اين افراد، باعث كاهش سطح درآمد متوسط افراد باقي مانده ميشــود. ايـن مـدل 

بدليل فروض بسيار ساده كنندهاي كه دارد، مورد مناقشه بسيار است. گروبل و اسكات نيز بر اثر 

 (Grubel & Scott, 1966a, 1966b) .منفي رفاهي فرار مغزها بر افراد بافي مانده تكيه ميكنند
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مياگيوا بر منباي مدلي كــه صرفـهجويي بـر مقيـاس را در مـورد آمـوزش عـالي در نظـر 

ميگيرد به اين نتيجه ميرسد كه فرار مغزها پديدهاي مضر براي ساير افراد كشور اســت. ليكـن 

اين ضرر در وهله نخست نصيب افراد عادي نميشوند بلكه گروهي كه بيشترين ضرر را متحمـل 

ــه عبـارت ديگـر وقتـي بـهترين افـراد  ميشوند افراد تحصيل كرده و متخصص رده دوم است. ب

تحصيل كرده از يك كشور مهاجرت ميكنند. ساير افراد تحصيل كرده كشور بيشترين صدمه را 

 .(Miyagiwa,1991) از اين فرآيند ميبينند

ــاهي و درآمـدي فـرار  بسياري از مدلهايي كه در دهه ٦٠ و٧٠  ميلادي در مورد اثرات رف

مغزها بر افراد باقي مانده ارائه شدند، مدلهاي استاتيك و بر مبناي فروض ايدهآل اقتصــاد مـانند 

اطلاعات كامل و شرايط رقابت كامل بنا شدهبودند. در دهــه ٨٠ و ٩٠ ميـلادي برخـي مدلـهاي 

جديد بر مبناي اطلاعات ناكامل و به صــورت دينـاميك ارائـه شـدند. مـانفورد مدلـي را مطـرح 

ميكند كه در آن امكان مهاجرت به خارج از كشور صددرصد نيست يعني از ميــان افـرادي كـه 

ــان  قصد خارج شدن از كشور را دارند، همگان نميتوانند موفق شوند. در اين حالت، وجود و امك

ــوان فـرار مغزهـا ميتوانـد بـراي رشـد اقتصـادي كشـور مبـدأ مفيـد باشـد.  پديدهاي تحت عن

ــر منفـي فـرار مغزهـا در رشـد اقتصـادي  (Mountford, 1997). اين مقاله در واقع در پاسخ به اث

كشورهاي كمتر توسعه يافته طبق تئوريهاي جديد رشد ارائه شده است. مبناي نظري اين مقاله 

بر اين ايده استوار است كه وجود و امكان مهاجرت ميتواند انگيزه افراد به كسب سرمايه انساني 

بالاتر در كشور مبدأ را فراهم آورد. حال اگر احتمال مهاجرت صد درصد نباشد، برخي از افرادي 

كه به نيت مهاجرت به كسب سرمايه انساني پرداختهاند در كشور باقي ميمانند و ميتوانند بــه 

عنوان عامل موثر در رشد اقتصادي عمل كنند. درحاليكه اگر پديده مهاجرت وجــود نميداشـت 

اين انباشت سرمايه انساني بوجود نميآمد.  

حالت ديگري كه براي اين مورد قابل تصور است، حالت ديناميك انباشت سرمايه انســاني 

است. كسب سرمايه انساني فرايندي زمان بر است. در طول اين زمان، انباشت سرمايه انساني به 

ــن جـا  قصد مهاجرت ميتواند به عنوان عامل رشد اقتصادي كشور عمل كند. فرايندي كه در اي
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وجود دارد اين است كه هر چند سرمايه انساني بــاعث رشـد اقتصـادي ميشـود و خـروج آن از 

كشور ميتواند اثر منفــي بـر رشـد بگـذارد ولـي وجـود پديـده مـهاجرت تحصيـل كـردگـان و 

ــرمايه انسـاني افـراد بـر جـاي  متخصصان، اثر جانبي مثبتي به صورت افزايش سطح متوسط س

ــرخ رشـد  ميگذارد كه اين امر ميتواند اثر مهاجرت متخصصان را خنثي كرده و باعث افزايش ن

اقتصادي گردد. 

ــا در نظـر گرفتـن  بخش ديگري از اثرات پديده فرار مغزها بر كشورهاي مبدأ را ميتوان ب

ارتباطات افراد مهاجر با افراد باقي مانده در مبدأ مطالعه كرد. در مهاجرت داخلي فرستادن پـول 

از طرف مهاجران براي افراد باقي ماند در مبدأ ١ ميتواند باعث بهتر شــدن وضـع منطقـه مبـدأ 

ــه غالبـاً  گردد (Stark et al. 1986).  در مطالعات مربوط به مهـــاجرت بيـنالمللي نيروي كار ك

ــاقي مـانده  به صورت مهاجرت موقتي براي كسب درآمد و فرستادن بخشي از آن براي اعضاي ب

خانوار صورت ميگيرد، به اثرات مثبت اين فرآيند بر اقتصاد كشورهاي مبدأ اشـاره شـده اسـت. 

اين اثرات مثبت علاوه بر فرستان پول به مبدأ به صورت سرمايه گذاري افراد مهاجر در مبــدأ و 

نيز انتقال تكنولوژي جديد و اطلاعات جديد كه منجر به بهبود وضع تخصيص منابع و بهرهوري 

بالاتر منابع موجود گردد، قابل تصور است. در مورد مسئله مهاجرت متخصصــان، ايـن نكتـه بـه 

طور چشمگيري ميتواند در تعيين جهت اثر فرار مغزها بر اقتصاد كشورهاي مبــدأ موثـر باشـد. 

ــاقي بمـانند و بخشـي از  اگر افراد متخصص يك كشور كه مهاجرت كردهاند، در ارتباط با مبدأ ب

سرمايههاي فيزيكي، مالي و انساني كسب شده در كشورهاي توسعه يافته را در طي اين ارتبـاط 

ــر ايـن كشـورها داشـته باشـد. ايـن  به مبدأ منتقل كنند، پديده فرار مغزها ميتواند اثر مثبت ب

مسئله در مورد انتقال اطلاعات فني و تكنولوژيكي بدليل عــدم امكـان توليـد آن در بسـياري از 

كشورهاي كمتر توسعه يافته و يا در حال توسعه، حساستر و موثرترخواهد بــود. در واقـع افـراد 

كشورهاي فرستنده تحصيل كردگان ميتوانند از نتايج مــهاجرت ايـن افـراد بـه صـورت جـذب 

ــده را  بخشي از سرمايههاي كسب شده توسط آنان، بهرهمند گردند. اگر بخواهيم مطالب ذكر ش

اـقي  خلاصه كنيم بايد گفت در مورد نتايج و اثرات فرار مغزها بر اقتصاد كشورهاي مبدأ و افراد ب
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مانده در اين كشورها، نظر واحدي مشاهده نميشود. اين پديده ميتواند زيانبار باشــد و بخشـي 

ــذاري  از منابع كشورهاي مبدأ را از اين كشورها خارج كند. ليكن از سوي ديگر ميتواند با اثر گ

ــدأ اثـر  بر افراد باقي مانده و نيز با انتقال بخش از سرمايههاي كسب شده توسط مهاجران به مب

مثبت برجاي بگذارد. در هر حال آنچه مسلم است، اين است كه سياستهاي اتخاذ شده در قبال 

اين پديده بيترديد اثر مهمي بر نوع تاثير پذيري كشورهاي مبدأ از پديده فرار مغزها دارد. 

در فصل بعد به برخي از سياستهاي پيشنهاد شده در مقابل فرار مغزها اشاره خواهد شد. 
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٣- سياستهاي اتخاذ شده در قبال پديده فرار مغزها 
بسياري از كشورهاي در حال توسعه با پديده فــرار مغزهـا روبـرو هسـتند. برخـي از ايـن 

كشورها با اين پديده برخورد پيشگيرانه دارند و با اتخاذ سياستهاي مختلف سعي در جهت دهي 

آن ميكنند. نوع سياستگذاري در مورد پديده فرار مغزها به نوع عوامل تاثير گذار در اين پديده 

ــي  و نيز اثراتي كه سياستگذار معتقد است فرار مغزها بر كشور ميگذارد  ارتباط كامل دارد. وقت

ــد سـعي در كنـترل آن خواهـد داشـت. حـال  كه سياستگذار اين پديده را منفي ارزيابي ميكن

شناختي كه در مورد عوامل موثر بر اين پديده دارد به او كمك ميكنــد كـه بتوانـد مـورد نظـر 

ــد مـدت  كنترل خود را عملي سازد. مهمترين عامل و انگيزه مهاجرت افراد متخصص درآمد بلن

بيشتر است. لذا تا وقتي كه امكانات كسب درآمد دركشورهاي توسعه يافته بيشتر است بايد كما 

ــهاجرت تحصيـل كـردگـان  بيش  منتظر اين پديده باشيم. ليكن اين عامل تنها عامل موثر بر م

نيست. بنابراين ميتوان انتظار داشت سياستهايي اتخاذ شود. كه با وجود تفاوت درآمدي از ابعاد 

ــابي  فرار مغزها كاسته شود. اين موارد البته در صورتي كه نتايج حاصل از فرار مغزها، منفي ارزي

ــاذ شـده  شود. اگر بر خروج متخصصان از كشور بتوان فوايدي را مترقب دانست، سياستهاي اتخ

هم تفاوت خواهند داشت. 

ــر تفـاوت امكـان كسـب  در بحث از عوامل موثر بر مهاجرت متخصصان گفتيم كه علاوه ب

ــد دخيـل هسـتند در بسـياري از  درآمد در مبدأ و مقصد عوامل متعدد ديگري هم در اين فراين

سياستهاي اتخاذ شده توسط كشورهاي دچار اين پديده، علاوه بر متغيرهاي درآمــدي، بـه ايـن 

متغيرها نيز توجه شده است. 

ــن پديـده كـه البتـه بيشـتر متوجـه  يك از نخستين توصيههاي سياستگذاري در برابر اي

جبران زيانهاي ناشي از مهاجرت متخصصان بوده است توســط بـاگواتـي صـورت گرفتـه اسـت. 

ــع ميبرنـد. ايـن نفـع  باگواتي ميگويد كشورهاي صنعتي به واسطه مهاجرت افراد متخصص نف

علاوه بر اثرات غير مستقيم حضور آنان، اثر مستقيم مالياتي را نــيز شـامل ميشـود. لـذا بـراي 

جبران بخشي از زيانهاي وارده به كشورهايي كه نيروي تحصيــل كـرده و متخصـص خـود را از 
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 Bhagwati &) دست دادهاند، بايد ماليات اخذ شده از اين افراد را به كشورهاي مبدأ بازگرداننـد

Dellalfor 1976). ميتوان حالتي را تصور كرد كه بخشي از اين درآمد به متخصصان باقي مــانده 

در مبدأ اختصاص يابد و باعث كاهش فرار مغزها گردد. ايده اخذ ماليات و نيز ميزان اثر گــذاري 

آن بر فرار مغزها مورد چالش فراوان ساير محققان قرار گرفته است. 

اما سياست درآمدي ميتواند به عنوان يك راهكار جدي در پديده فرار مغزها مطرح شود. 

عسكري و كامينگز در بحث سياستهاي مناسب بــراي جـذب افـراد متخصـص مـهاجر مبـدأ دو 

رهيافت كاملاً اقتصادي را مطرح ميكنند. نخست اينكه پرداختــهاي دائمـي و يـا حداقـل بلنـد 

ــاد  مدت به صورت حقوقهاي بيشتر به بازگشت كنندگان پرداخته شود و دوم اينكه يك انعام زي

و يك مرتبهاي در زمان بازگشت پرداخت شود كه در صورت تغيير ذهنيت بازگشت كننده قابل 

بازپرداخت باشد (Askari & Cummings, 1977) هر يك از اين دو روش مشــكلاتي را بـه همـراه 

دارد. مهمترين مشكل تبعضي است كه نه براساس ميزان توانايي افراد بلكه صرفاً براساس محــل 

ــن الـزام را دارد كـه افـراد  اخذ مدرك آنها بين افراد گذاشته ميشود. همچنين روش نخست اي

بازگشت كننده در ادارات و سازمانهاي دولتي به كار مشغول شوند كه ميتواند حداكثر تناســب 

ــكل را نـدارد ليكـن اجـراي ايـن  را با تواناييهاي آنها نداشته باشد. روش دوم اين مسئله و مش

ــه كـار در كشـور اخـذ شـود،  سياست و بويژه تعهدي كه لازم است از بازگشتكننده جهت ادام

مسائلي را از نظر اجرا به دنبال دارد. 

سياستهايي كه به نوعي به بالا بردن سطح درآمد مهاجران بازگشت كننده مربوط ميشود 

ــي را ارئـه كردهانـد كـه اطلاعـات  الزاماً با روشهاي مستقيم عجين نيستند. كووك و للاند مدل

 Kwok & Leland,) ــه مـهاجرت عمـل ميكنـد نامتقارن در مورد مهاجران به عنوان عامل ادام

1982). اين دو استدلال ميكنند كه استخدام كنندگان كشور مبــدأ اطلاعـات نـاقصي در مـورد 

مهارتـهاي دانشـجويان تحصيـل كـرده در خـارج دارنـد و بـه هميـن دليـل فقـــط ميتواننــد 

دستمزدهايي بر اساس كيفيت متوسط بازگشت كنندگان بپردازند. در مقابل استخدام كنندگان 

در كشور ميزبان تواناييهاي دانشــجويان تحصيـل كـرده در آنجـا را ميداننـد. ايـن امـر بـاعث 
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پرداخت دستمزدهاي كمتر از حد توانايي به متخصصان برجستهتر ميشود و لذا متخصصــان بـا 

ــدل البتـه داراي نواقـص  تواناييهاي بيشتر از حد متوسط انگيزه بازگشت نخواهد داشت. اين م

هست و مهمترين آن ترديد در مورد تفاوت اطلاعات در دسترس استخدام كنندگان كشور مبدأ 

و مقصد است. ليكن اگر اين پديده درجاتي از صحت داشتهباشد بــا ارائـه اطلاعـات ميتـوان از 

ابعاد مشكل كاست.  

مسئله اطلاعات ابعادي گستردهتر از اين مدل خــاص دارد. عـدم آگـاهي افـراد مـهاجر از 

ــال آن  امكانات و تسهيلات موجود در كشور مبدأ نيز ميتواند با بالا بردن ريسك بازگشت احتم

ــم از  را كاهش دهد. در واقع از ديد تئوريهاي مهاجرت، مهاجرت بازگشتي افراد تحصيل كرده ه

عوامل شمردهشده در بخش علل مهاجرت متاثر است و لذا بازگشت افرادي كه مدتي رادر خارج 

از كشور بسر بردهاند مستقيماً تحت تاثير ميزان اطلاعات در دسترس از كشور مبــدأ قـرار دارد. 

ــب سياسـت  اگر اين اطلاعات ناقص باشد احتمال بازگشت افراد كاهش خواهديافت. به اين ترتي

پيشنهادي توسط برخي از محققان، برقراري ارتباط مستمر با متخصصان مهاجر و ارائه اطلاعات 

درباره امكانات و تسهيلات موجود در كشور مبدأ به آنان است.  

ــه صـورت ايجـاد مـانع در مـهاجرت افـراد  در دهه ٦٠ ميلادي برخي سياستهاي سلبي ب

تحصيل كرده توسط برخي محققين پيشنهاد و توسط برخي از كشورها اجرا ميشد. گادفري بـه 

برخي از اين سياستها اشاره ميكند (Godfrey 1977). حذف امكان سفر بــه خـارج، عـدم اعـزام 

ــد.  دانشجويان به صورت رسمي و يا كنترل شديد بر افرادي كه الزامآً بايد در خارج تحصيل كنن

تعديل متون درسي و برنامههاي آموزشي دانشگاهها به طوري كه افراد تحصيل كرده با تقاضايي 

از سوي كشورهاي صنعتي مواجه نشوند از جمله اين گونه سياستها بودهاست. درطول دهــههاي 

بعد، مضرات اين گونه سياستها مورد تاكيد محققين قرار گرفت. آنچه در نقد اين سياستها گفته 

ــردن ارتباطـات و عـدم بـه روز  ميشد اين بود كه ضرر و زيان ناشي از بستن مرزها و محدود ك

بودن آموزشهاي دانشگاهي بيش از آن حدي است كه بتــوان بـراي جلـوگـيري از متخصصـان 

بدانها متوسل شد. چرا كه كاستن ارتباط با مراكز خارجي و علوم روز علاوه بر اثر مســتقيم، اثـر 
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ــه در زمينـه  ايـن اثـر  مضاعفي نيز به صورت اثر ناشي از كوچك شدن ابعاد نيز دارد. ايدهاي ك

مضاعف وجود دارد، صرفهجويي به مقياس درمورد آموزش است كه معتقد است اگر ابعاد فضاي 

ــم ارتبـاط نزديـك دارنـد)  آموزشي (از نظر تعداد متخصصان كه در يك محيط هستند و يا با ه

  (Miyagiwa, 1991) .افزايش يابد. اثرات مثبت مضاعف ايجاد خواهد شد

ــي حـاكم بـر  گفتيم بخشي از عوامل موثر بر مهاجرت، عوامل اجتماعي، فرهنگي و سياس

كشورهاي مبدأ و تفاوت آنها با كشورهاي صنعتي پيشرفته است. و اين عوامل در مورد مهاجرت 

ــات شـغلي، تسـهيلات  متخصصان، عوامل بسيار تاثير گذاري هستند.  لذا حتي اگر تفاوت امكان

زندگي و كسب درآمد هم مابين كشورهاي كمــتر توسـعه يافتـه و كشـورهاي صنعتـي موجـود 

ــش مـهاجرت افـراد تحصيـل كـرده گـردد. بديـن لحـاظ  نباشد، اين عوامل ميتواند باعث افزاي

ــردي  سياستهاي بهبود شاخصهاي توسعه اجتماعي و سياسي مثل مشاركت سياسي، آزادي ف

و اجتماعي ميتواند اثر قابل توجهي بر فرآيند مهاجرت افراد تحصيل كرده داشته باشد. 

ــص دخيـل  با توجه به عوامل متعددي كه در زمينه مهاجرت افراد تحصيل كرده و متخص

ــت  هستند و نيز با توجه به اينكه نتايج مهاجرت تحت شرايط متفاوت فرق ميكند. اتخاذ سياس

صحيح براي كسب حداكثر منافع براي افراد كشور، نيازمند دقت فراوان است. 
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خلاصة بخش اول: 
 پديده مهاجرت نخبگان از دهه شصت ميلادي مورد توجه اقتصــاد دانـان قـرار گرفـت. 

مطالعات انجام شده در سه حوزه علل، نتايج و سياستها طبقه بندي ميشوند. 

عوامل موثر مهاجرت نخبگان به طور كلي همان عوامل مهاجرت به طور اعم اســت كـه 

البته به دليل ويژگيهاي  خاص نخبگان، برخي جنبــه هـاي آن اهميـت بيشـتري دارد. در ايـن 

ــي كـه بـه طـور مسـتقيم علـت  حوزه ميتوان دو گونه از عوامل را شناسايي كرد. نخست عوامل

مهاجرت به شمار ميروند و ديگر عواملي كه هر چند علت مهاجرت به شمار نميروند ليكــن بـا 

ــهاجرت، امكـان آن را تسـهيل  كاهش هزينه هاي مهاجرت و افزايش عايدي انتظاري ناشي از م

ميكند. 

به نظر ميرسد حالت خاص تئــوري نئوكلاسـيك يعنـي مـهاجرت بـه  عنـوان سـرمايه 

ــن المللـي و بـه ويـژه  گذاري در سرمايه  انساني تطابق بيشتري با شواهد تجربي از مهاجرت بي

مهاجرت نخبگان دارد. در اين تئوري، مهاجرت افراد براي       

صورت ميگيرد. افراد به مناطقي مهاجرت ميكننــد كـه فرصـت هـاي  بيشـتري بـراي كسـب 

سرمايه انساني در آنجا دارند.  

ــه گـاه حتـي بـه انـدازه درآمـد انگـيزه  علاوه بردرآمد، عوامل ديگري نيز وجود دارند ك

ــدان  مهاجرت را ايجاد ميكنند. علائق آكادميك، علائق و منافع ساير اعضاي خانوار به ويژه فرزن

ــابق  و نيز امكانات در دسترس از جمله اين موارد هستند. نخبگان و تحصيل كردگان به عدم تط

ــتري نشـان ميدهنـد. ايـن امـر  با شرايط اجتماعي، فرهنگي و سياسي در مورد حساسيت بيش

ــاي جـامعتري از شـرايط مدنـي كسـب  ناشي از دو علت است. نخست اينكه اين افراد آگاهي ه



  
 

 ٤٤

ميكنند و دوم اينكه اين افراد به اين دليل كه از نيازهاي ضروري فارغ هستند به كيفيت كالاها 

و از جمله به محصولات مدني توجه و حساسيت بيشتري دارند.  

عوامل چندي نيز به طور غير مستقيم مهاجرت را تشديد ميكنند. مــهمترين عـامل در 

اين گروه تحت عنوان فاصله معرفــي شـده اسـت. امـروزه بـا پيشـرفت وسـايل حمـل و نقـل و 

ارتباطات نقش فاصله به   تعبير ميشود. افزايش اطلاعات باعث كاهش ريسك 

ميشود. ريسك پايينتر به معناي افزايش بازده احتمالي مهاجرت و لذا افزايش احتمال مهاجرت 

ميگردد 

ــر مـهاجرت وضـع فـردي و  خـانوادگـي اسـت.   از ديگر عوامل غير مستقيم تأثيرگذار ب

مهاجران اغلب افراد جوان هستند. اين افراد قدرت تطبيق بيشتري با محيط جديد دارنــد و بـه 

ــد در بلنـد مـدت  علاوه توانايي بيشتر و چشم انداز وسيعتري براي كسب سرمايه انساني و درآم

دارند. 

ــت. ليكـن در مـورد  مهاجرت نخبگان غالباٌ داراي نتايج مثبت براي كشورهاي مقصد اس

ــي از محققـان بـر آثـار منفـي  نتايج مهاجرت بر كشورهاي مبدأ اتفاق نظري وجود ندارد. گروه

مهاجرت متخصصان بر كشورهاي مبدأ تأكيد دارند. مهمترين اين آثار  منفـي در قـالب كـاهش 

سرمايه انساني كشور مطرح ميشود. سرمايه انساني مهمترين متغير ايجادكننده رشد اقتصــادي 

ــود سـرمايه  در تئوريهاي جديد رشد معرفي ميشود. خروج متخصصان ميتواند كشور را با كمب

انساني مواجه كند و لذا رشد اقتصادي را به مخاطره افكند. از نظر زيانهاي مستقيم، معتقدان به 

اثر منفي مهاجرت بر كشور مبدأ به هزينههاي صرف شده براي ايجاد يك فرد متخصــص اشـاره 

ميكنند كه با مهاجرت متخصصان، كشور از نتايج آن محروم ميشود. اثر منفي ديگــري كـه در 

ــهاجرت متخصصـان ايجـاد ميشـود، كـاهش اثـرات جـانبي  ناشـي از كـاهش تعـداد  نتيجه م

متخصصان است. گروه ديگر از محققان در زيانبار بودن مــهاجرت متخصصـان بـراي كشـورهاي 

ــن اسـت كـه  مبدأ ترديدهاي جدي ابراز ميكنند. نخستين دليلي كه اين گروه ارائه ميكنند اي

اصولاٌ افراد تحصيل كــرده در كشـورهاي جـهان سـوم بـه دليـل وجـود سـاختارهاي نامناسـب 
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اقتصادي  و سياسي بهره وري بالايي ندارند و پس از مدتي سرمايه انساني آنها تحليــل مـيرود 

اين افراد با مهاجرت به بسط توانايي هاي خود ميپردازند. اين افراد، مثبت يا منفي بودن نتــايج 

مهاجرت را با برخورد كشورهاي مبدآ با اين پديده  مرتبط ميدانند. اگر برخورد اين كشورها به 

گونه اي  باشد كه امكان ارتباط مهاجران با مبدأ و لذا بازگشت بخشي از سرمايه هاي انســاني و 

ــهاجرت متخصصـان ميتـواند بـاعث افزايـش  فيزيكي كسب شده توسط نخبگان فراهم باشد، م

سرمايه كشورهاي مبدأ گردد. اين امر به ويژه در مورد انتقال علــم و تكنولـوژي بـه كشـورهاي 

ــورت نمـيگـيرد ) مصـداق دارد  جهان سوم ( كه توليد علم و تكنولوژي در آنها به حد كافي ص

تجربه كشورهاي چين، هند و تايوان در زمينه  جذب تكنولوژي از كشورهاي صنعتي، نمونه اي 

موفق از اين برخورد است. مدلهايي كه ديناميك فرايند مهاجرت متخصصان را در نظر ميگيرند 

به اثر  " امكان مهاجرت " بر روي افراد كشورهاي مبــدأ بـه صـورت ايجـاد انگـيزه بـراي  بسـط 

سرمايه انساني خود اشاره ميكنند. 

ــه سـمت بازارهـاي پيشـرفته تـر روبـرو  بسياري از كشورها با پديده مهاجرت نخبگان ب

ــه اعمـال سياسـتهاي پيشـگيرانه  هستند. برخي از اين كشورها در برخورد با اين پديده دست ب

ميزنند. سياستگذاري در جهت كاهش مهاجرت نخبگان دو پيش فرض مهم دارد. نخست اينكه 

ــت  اين پديده، پديده اي منفي است و دوم اينكه عوامل موثر در مهاجرت نخبگان به گونهاي اس

كه ميتوان  با سياستگذاري آن را كنترل كرد. به عبارت ديگر سياستگذار اين فرض را دارد كــه 

ــت ايـن  كنترل مهاجرت نخبگان " ممكن و مطلوب " است. در حاليكه برخي از محققان در صح

ــد مـدت  فرضها ترديد دارند. با توجه به اينكه مهمترين عامل و انگيزه مهاجرت كسب درآمد بلن

بيشتر است لذا تا وقتي كه امكانات كسب درآمد در كشورهاي توسعه يافتــه بيشـتر اسـت بـايد 

كمابيش منتظر اين پديده باشيم. با توجه به اينكه عوامل ديگري نيز در مهاجرت نخبگان موثــر 

ــاظر بـه ايـن عوامـل نـيز باشـد. شـرايط  است سياستگذاري اگر بخواهد موثر باشد منطقاٌ بايد ن

اجتماعي، فرهنگي و سياسي از جمله اين عوامل است. نكتهاي كه در اين مورد قابل توجه است 

اين است كه به دليل نوع عوامل تأثير گذار بر مهاجرت بيش از آنكه سياستهاي مستقيم و نـاظر 



  
 

 ٤٦

به مهاجرت موثر باشد، سياستهاي بهبود فضاي كلــي زنـدگـي اجتمـاعي، فرهنگـي و سياسـي 

ميتواند تأثيرگذار باشد. 

ــده و توسـط برخـي از  سياستهاي سخت گيرانه كه توسط برخي از محققان پيشنهاد ش

كشورها اجرا شده است موفقيت زيادي نداشته است.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 ٤٧

بخش دوم: 

 برآورد مهاجرت نخبگان 
 



  
 

 ٤٨

مقدمه 
در اين مطالعه، بدنبال ارائه برآوردي از ميزان مهاجرت نخبگان طي ســالهاي ١٣٦٥ تـا 

١٣٧٥ به خارج از كشور ميباشيم. در اين بررسي، نخبگان به فارغالتحصيلان مقطع كارشناسـي 

و بالاتر اطلاق ميشود. 

ــرآورد اجـرا ميشـود روش دينـاميكي موجـودي - جريـان   روشي كه براي انجام اين ب

ــا اسـتفاده از آمـار سرشـماري عمومـي سـال ١٣٦٥ و آمـار  (Stock- Flow) است. به اين منظور ب

فــارغالتحصيلان مراكــز دانشــگاهي طــي ســالهاي ١٣٦٥-١٣٧٥، تخمينــي از موجـــودي 

ـــا موجــودي  فـارغالتحصيلان مـورد انتظـار در سـال ١٣٧٥ ارائـه ميشـود و بـا مقايسـه آن ب

ــال ٧٥، مـيزان مـهاجرت نخبگـان  فارغالتحصيلان سال ١٣٧٥ مندرج در سرشماري عمومي س

محاسبه ميگردد.  

كل فارغالتحصيلان در سال ١٣٧٥= 

+ فارغالتحصيلان در سال ١٣٦٥ 
+ مجموع فارغالتحصيلان طي سالهاي ٦٥-٧٥  

- مرگ و مير فارغالتحصيلان 
- خالص مهاجرت فارغالتحصيلان 

 
براي انجام اين محاسبات، ابتــدا تصويـري از وضعيـت فـارغالتحصيلان در سـال ١٣٦٥ بـا اسـتفاده از 

سرشماري عمومي سال ١٣٦٥ ارائه ميشود. جدول ٤-١ اين اطلاعات را در بر دارد. 

جدول٤-١- آمار فارغ التحصيلان در سال ١٣٦٥با استفاده از سرشماري 

      

٣٤٣٤٢٠ ٣٧١٩٠ ٤١٦٧٥ ٢٦٤٥٥٥ كل فارغالتحصيلان 

٣٣٠٤٨٨ ٣٦٨٩٦ ٤٠٦٢٣ ٢٥٢٩٦٩ كل فارغالتحصيلان (منهاي ساير رشتهها)*  

كل فـارغالتحصيلان (منـهاي سـاير رشـتهها و 

رشتههاي اظهار نشده)* 

 ٣١٤٣٢٠ ٣٥١٩٣ ٣٨٦٠٨ ٢٤٠٥١٩

ــهار نشـده، عنـاويني بـه هميـن نـام در طبقـهبندي رشـتههاي تحصيلـي دانشـگاهي در  * منظور از ساير رشتهها و نيز رشتههاي اظ

سرشماري عمومي سال ١٣٦٥ است.  



  
 

 ٤٩

جدول ٤-٢- آمار فارغالتحصيلان ليسانس مراكز آموزش عالي  
جمع ٧٥-٧٤ ٧٤-٧٣ ٧٣-٧٢ ٧٢-٧١ ٧١-٧٠ ٧٠-٦٩ ٦٩-٦٨ ٦٨-٦٧ ٦٧-٦٦ ٦٦-٦٥ 

 ٢٩٢٦٣٥ ٤٩٢٩٦ ٤٥٢٩١ ٣٧٥٢٧ ٣٧٦٣٨ ٣١٥١٥ ٢٤٣٧٦ ١٩٨٦٨ ١٧٤٥٠ ١٥٠٣٤ ١٤٦٤٠

 
         - -  

جمع ٧٥-٧٤ ٧٤-٧٣ ٧٣-٧٢ ٧٢-٧١ ٧١-٧٠ ٧٠-٦٩ ٦٩-٦٨ ٦٨-٦٧ ٦٧-٦٦ ٦٦-٦٥ 

 ٣٧٠٤٤ ٦١٨٤ ٦٢١٩ ٦٣٠٧ ٤٤٦٨ ٣٧٩٥ ٢٩٤٢ ٢٤٤٥ ١٨٩٩ ١٣٥٣ ١٤٣٢

 

جدول ٤-٤-آمار فارغالتحصيلان ليسانس دانشگاه آزاد اسلامي 
جمع ٧٥-٧٤ ٧٤-٧٣ ٧٣-٧٢ ٧٢-٧١ ٧١-٧٠ ٧٠-٦٩ ٦٩-٦٨ ٦٨-٦٧ ٦٧-٦٦ ٦٦-٦٥ 

 ١٣٦٢٦٥ ٣٥٨٣٤ ٣١٧٢٠ ٢٣٦٦٥ ١٩٧١٠ ١٢٩٢١ ٨١٠١ ٣٤٥٢ ٦٨٥ ١٦٩ ٨

 
       - -  

جمع ٧٥-٧٤ ٧٤-٧٣ ٧٣-٧٢ ٧٢-٧١ ٧١-٧٠ ٧٠-٦٩ ٦٩-٦٨ ٦٨-٦٧ ٦٧-٦٦ ٦٦-٦٥ 

 ٣٠١٦ ٧٥٢ ٨٥١ ٧٤٩ ٥٣٠ ١٣٤ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

 

در اينجا تصويري از وضعيت فارغالتحصيلان در سال ١٣٧٥ با استفاده از سرشماري عمومــي سـال ٧٥ 

ارائه ميگردد. 

جدول ٤-٦- آمار فارغ التحصيلان در سرشماري ١٣٧٥ 
      

٩١١٢١٠ ٦٣٢٩٦ ٩١٣٥٢ ٧٥٦٥٦٢ كل فارغالتحصيلان 

ـــارغالتحصيلان (منــهاي ســاير  كـل ف

رشتهها)  

 ٨٨٥٦٩٨ ٦٢٩٢٧ ٨٨٣١٠ ٧٣٤٤٦١

ـــارغالتحصيلان (منــهاي ســاير  كـل ف

رشتهها و رشتههاي اظهار نشده) 

 ٨٧٢٥٩٣ ٦١١٨٦ ٨٧٠٧٠ ٧٢٤٣٣٧

 

 

 



  
 

 ٥٠

٤-١- ميزان مهاجرت كل:  
اكنون درصدد محاسبه ميزان مهاجرت نخبگــان طـي سـالهاي ١٣٦٥-١٣٧٥ ميباشـيم. بديـن 

منظور كل فارغالتحصيلان موردانتظار سال ١٣٧٥ را بصورت ذيل محاسبه ميكنيم: 
 

كل فارغالتحصلان مورد انتظار در سال ١٣٧٥= 

فارغالتحصيلان دكتريحرفهاي سالهاي ١٣٦٥تا ١٣٧٥ 

+ فارغالتحصيلان ليسانس سالهاي ١٣٦٥ تا ١٣٧٥ 

+ كل فارغالتحصيلان در سال ١٣٦٥  
 

فارغالتحصيلان ليسانس =  

فارغالتحصيلان ليسانس دانشگاه آزاد+ فارغالتحصيلان ليسانس مراكز آموزش عالي 

 =٤٢٨٩٠٠=١٣٦٢٦٥+٢٩٢٦٣٥  
 

فارغالتحصيلان دكتراي حرفهاي= 

فـارغالتحصيلان دكـتراي حرفـهاي دانشـگاه آزاد+فـارغالتحصيلان دكـتراي حرفـــهاي مراكــز 

آموزشعالي 

 =٤٠٠٦٠=٣٠١٦+٣٧٠٤٤
 

لذا كل فارغ التحصيلان مورد انتظار در سال ٧٥ برابر خواهد بود با: 

         -
فارغالتحصيلان مورد انتظار در سال ٧٥= 

ــهاي  طـي ٦٥-٧٥+ فـارغالتحصيلان ليسـانس طـي ٦٥-٧٥+ كـل  فارغالتحصيلان دكترايحرف

فارغالتحصيلان در سال ١٣٦٥  

 ٨١٢٣٨٠  =٤٠٠٦٠+ ٤٢٨٩٠٠+٣٤٣٤٢٠



  
 

 ٥١

           -

  
  ٧٩٩٤٤٨= ٤٠٠٦٠ + ٤٢٨٩٠٠ + ٣٣٠٤٨٨

 

           -

    
  ٧٨٣٢٨٠ = ٤٠٠٦٠ + ٤٢٨٩٠٠ + ٣١٤٣٢٠

 

در نتيجه مجموعه تعداد مهاجرين و فوت شــدگـان فـارغالتحصيل نـيز بديـن شـكل محاسـبه 

ميشود. 

تعداد مهاجرين و فوت شدگان= 

ــماري  _ كـل فـارغالتحصيلان موردانتظـار در   آمار فارغ التحصيلان سال١٣٧٥ بر اساس سرش

سال ١٣٧٥  

     -
٩٨٨٣٠- = ٩١١٢١٠ - ٨١٢٣٨٠ = تعداد مهاجرين و فوت شدگان  

 

         -
٨٦٢٥٠- = ٨٨٥٦٩٨ - ٧٩٩٤٤٨ = تعداد مهاجرين و فوت شدگان 

 

           -

  
٨٩٣١٣- = ٨٧٢٥٩٣ - ٧٨٣٢٨٠ = تعداد مهاجرين و فوت شدگان  

 



  
 

 ٥٢

ــان، منفـي بدسـت  همانگونه كه مشاهده ميشود تعداد خالص مهاجران بعلاوه تعداد فوت شدگ

آمده است. اين نتيجه بيانگر اين مطلب اســت كـه طـي سـالهاي ١٣٦٥-١٣٧٥ مـيزان خـروج 

ــت بـه طوريكـه ورود  نخبگان منفي بوده كه اين به معناي ورود افراد تحصيل كرده به كشور اس

ــاملاً  نخبگان حتي بر تعداد مهاجران خارج شده از كشور و فوت شدگان نيز غلبه داشته است. ك

آشكار است كه اين نتيجه با واقعيات در تعارض است. 

اين نتيجه خطا را ميتوان ناشي از دو مسئله دانست: 

 ١-  خطاهاي آماري فاحش بويژه خطا در سرشماريهاي عمومي  

ــور اداري و   Ï-  عدم محاسبه آمار فارغالتحصيلان حوزههاي علميه، دورههاي مصوب سازمان ام

ــاع، ارتـش و سـاير سـازمانهاي وابسـته  استخدامي و همچنين رشتههاي مرتبط با وزارت دف

درآمار مراكز آموزشعالي طي سالهاي ٦٥-٧٥  

از آنجا كه فارغالتحصيلان حوزههاي علميــه، دورههـاي مصـوب سـازمان امـور اداري و 

استخدامي و همچنين رشتههاي مرتبط با وزارت دفاع و ارتش و ساير سازمانهاي وابســته، هيـچ 

ــي مهندسـي، پزشـكي، كشـاورزي، دامپزشـكي و هـنر تحصيـل  يك در رشتههاي علومپايه، فن

ــك از  نكردهاند، لذا به منظور رفع نقيصه دوم، تلاش مينمائيم تا آمار فارغالتحصيلان را در هر ي

رشتههاي فوقالذكر جداگانه محاسبه نمائيم. به اين منظور تمام مراحل بالا را كه در مــورد كـل 

ــرار مينمـائيم. از آنجـا كـه  فارغالتحصيلان طي كرديم درباره هر يك از رشتههاي فوقالذكر تك

فـارغالتحصيلان حوزههـاي علميـه و دورههـاي مصوبـه سـازمان امـور اداري و اســـتخدامي در 

ــوند،  سرشمايهاي عمومي، عمدتاً جزو فارغالتحصيلان رشتههاي علوم انساني دستهبندي ميش

لذا طبيعي است كه اين محاسبه در مورد رشته علوم انساني قابل انجام نيســت. بـراي پرهـيز از 

ــداي  تكرار از ذكر مجدد فرمولها خودداري شده و محاسبات بر اساس فرمولهاي ارائه شده در ابت

اين بخش انجام شده است. 
 



  
 

 ٥٣

٤-٢-رشته فني مهندسي  
ــال ١٣٦٥ بـا اسـتفاده از آمـار سرشـماري عمومـي در  وضعيت فارغالتحصيلان اين رشته در س

جدول ٤-٧آمده است. 
 

جدول ٤-٧- آمار فارغ التحصيلان فني مهندسي در سال ١٣٦٥با استفاده از سرشماري  
      

٥٨٧١٧ ٣٣٤٢ ١٠٧٩٥ ٤٤٥٨٠  فارغالتحصيلان 

 

جدول ٤-٨- تعداد فارغالتحصيلان ليسانس فني مهندسي مراكز آموزش عالي  
جمع ٧٥-٧٤ ٧٤-٧٣ ٧٣-٧٢ ٧٢-٧١ ٧١-٧٠ ٧٠-٦٩ ٦٩-٦٨ ٦٨-٦٧ ٦٧-٦٦ ٦٦-٦٥ 

 ٤٨٩٨٦ ٧٧٣٣ ٧٥٦٨ ٦٣٧٥ ٥٩٣٧ ٥١٥٣ ٤٣٨٠ ٣٨٥٩ ٣١٥٣ ٢٣٣٠ ٢٤٩٨

ماخذ: سالنامههاي آماري مركز آمار ايران و سالنامه آمار آموزشعالي 

 

جدول ٤-٩- تعداد فارغالتحصيلان ليسانس فني مهندسي دانشگاه آزاد اسلامي   
جمع ٧٥-٧٤ ٧٤-٧٣ ٧٣-٧٢ ٧٢-٧١ ٧١-٧٠ ٧٠-٦٩ ٦٩-٦٨ ٦٨-٦٧ ٦٧-٦٦ ٦٦-٦٥ 

 ١٥٢٧٥ ٣١٧٠ ٣٤٤١ ٢٩٠٨ ٢٤٠٧ ١٧٤٩ ٩٦٦ ٤٥٠ ١٣٤ ٥٠ ٠

         :

طبيعي است كه رشته فني و مهندسي فاقد مقطع دكتراي حرفهاي است. 

 

١٢٢٩٧٨ = (١٥٢٧٥ + ٤٨٩٨٦) + ٥٨٧١٧ = كل فارغالتحصيلان مورد انتظار در سال ٧٥ 

ــا اسـتفاده از سرشـماري عمومـي  در اينجا تصويري از وضعيت فارغالتحصيلان در سال ١٣٧٥ ب

سال ٧٥ ارائه ميگردد. 

 
جدول٤-١٠- آمار فارغ التحصيلان فني مهندسي سال ١٣٧٥ با استفاده از سرشماري 

      

١٣٨٠٥٤ ٢٦٥٠ ١٩٦١٦ ١١٥٧٨٨  فارغالتحصيلان 



  
 

 ٥٤

در نتيجه تعداد مهاجرين و فوت شدگان فارغالتحصيل رشته فني مهندسي نيز بر اساس فرمول 

ارائه شده در ابتداي اين بخش بدين شكل محاسبه ميشود. 

١٥٠٧٦- = ١٣٨٠٥٤ + ١٢٢٩٧٨ = تعداد مهاجرين و فوت شدگان 

ــلاوه تعـداد فـوت  مشاهده ميشود كه عليرغم رفع مشكل دوم، باز هم تعداد خالص مهاجران بع

شدگان منفي ميباشد كه بيانگر اشتباهات آماري است.  

 

٤-٣-رشته علوم پايه  

ــال ١٣٦٥ بـا اسـتفاده از آمـار سرشـماري عمومـي در  وضعيت فارغالتحصيلان اين رشته در س

جدول ٤-١١آمده است. 
 

جدول ٤-١١- وضعيت فارغالتحصيلان علوم پايه در سال ١٣٦٥ با استفاده از آمار سرشماري عمومي 

      

٥٠١١٢ ٢٥٠٩ ٥٢٢٠ ٤٢٣٨٣  فارغالتحصيلان 

 

جدول ٤-١٢- تعداد فارغالتحصيلان ليسانس علوم پايه مراكز آموزش عالي  
جمع ٧٥-٧٤ ٧٤-٧٣ ٧٣-٧٢ ٧٢-٧١ ٧١-٧٠ ٧٠-٦٩ ٦٩-٦٨ ٦٨-٦٧ ٦٧-٦٦ ٦٦-٦٥ 

 *٤٥٨١٦ ٨٣٢٠ ٧٣٧٢ ٦٢٦٦ ٥٦٤٨ ٤٣١٢ ٤١٥٩ ٣٧١٠ ٣٢٣٧ ١٣٦٧* ١٤٢٥

ماخذ: سالنامههاي آماري مركز آمار ايران و سالنامه آمار آموزشعالي 

*بخشي از آمار فارغالتحصيلان در اين دو سال، در بخش فارغالتحصيلان تربيت معلم محاسبه شده اند. 

 

جدول ٤-١٣- تعداد فارغالتحصيلان ليسانس علوم پايه دانشگاه آزاد اسلامي   
جمع ٧٥-٧٤ ٧٤-٧٣ ٧٣-٧٢ ٧٢-٧١ ٧١-٧٠ ٧٠-٦٩ ٦٩-٦٨ ٦٨-٦٧ ٦٧-٦٦ ٦٦-٦٥ 

 ١٠٧٣٥ ٢٦٩٩ ٢٦٠٩ ١٧٩٢ ١٣٢٥ ٩١٢ ٧٥٦ ٤١١ ١٤٦ ٨٥ ٠

ماخذ: مركز اطلاعات، آمار و كامپيوتر دانشگاه آزاد اسلامي  

رشته علوم پايه فاقد مقطع دكتراي حرفهاي است  
 

١٠٦٦٦٣ = (١٠٧٣٥ + ٤٥٨١٦) + ٥٠١١٢ = كل فارغالتحصيلان مورد انتظار در سال ٧٥ 



  
 

 ٥٥

 

در اينجا تصويري از وضعيت فارغالتحصيلان در سال ١٣٧٥ با استفاده از سرشماري عمومــي سـال ٧٥ 

ارائه ميگردد. 

جدول ٤-١٤- آمار فارغ التحصيلان علوم پايه سال ١٣٧٥ بر اساس سرشماري 
      

١١٨٣٦٣ ٣٠٥٢ ١٠١٠٤ ١٠٥٢٠٧  فارغالتحصيلان 

 

در نتيجه تعداد مهاجرين و فوت شدگان فــارغالتحصيل رشـته علـوم پايـه نـيز بديـن شـكل محاسـبه 

ميشود. 
 

١١٧٠٠- = ١١٨٣٦٣ + ١٠٦٦٦٣ = تعداد مهاجرين و فوت شدگان 

تعداد خالص مهاجران و فوت شدگان فارغالتحصيل رشته علوم پايه نيز منفي است. 

 

٤-٤-رشته پزشكي 
ــال ١٣٦٥ بـا اسـتفاده از آمـار سرشـماري عمومـي در  وضعيت فارغالتحصيلان اين رشته در س

جدول ٤-١٥ آمده است. 

 
جدول ٤-١٥- وضعيت فارغالتحصيلان رشته پزشكي در سال ١٣٦٥ با استفاده از آمار سرشماري  

      

٤١٩٠١ ٢١٨٣٩ ٣١٨٣ ١٦٨٧٩  فارغالتحصيلان 

 

جدول ٤-١٦- تعداد فارغالتحصيلان ليسانس و دكتراي حرفهاي رشته پزشكي مراكز آموزش عالي  
جمع ٧٥-٧٤ ٧٤-٧٣ ٧٣-٧٢ ٧٢-٧١ ٧١-٧٠ ٧٠-٦٩ ٦٩-٦٨ ٦٨-٦٧ ٦٧-٦٦ ٦٦-٦٥  

٤٥٤٥٧ ٧٥٧١ ٥٨٣٩ ٦٤٩١ ٧١٤٦ ٦٧٩٠ ٣٩٦٤ ٢٠٥٧ ٢١٤٨ ٢٢٣٩ ١٢١٢ ليسانس 

٣٥٢٩٣ ٦٠١٤ ٦٠٥٥ ٦٠٧٧ ٤٢٤٢ ٣٥٩٤ ٢٧٨٠ ٢٢٧٦ ١٧٦٩ ١٢٦٢ ١٢٢٤ دكتراي حرفهاي  

ماخذ: سالنامههاي آماري مركز آمار ايران و سالنامه آمار آموزشعالي 



  
 

 ٥٦

 

جدول ٤-١٧- تعداد فارغالتحصيلان ليسانس و دكتراي حرفهاي رشته پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي   
جمع ٧٥-٧٤ ٧٤-٧٣ ٧٣-٧٢ ٧٢-٧١ ٧١-٧٠ ٧٠-٦٩ ٦٩-٦٨ ٦٨-٦٧ ٦٧-٦٦ ٦٦-٦٥  

٥٣٤١ ٩٧٤ ١٠٠٠ ٩٤٣ ٨٧٦ ٨٥٣ ٥٦٧ ١٢٨ ٠ ٠ ٠ ليسانس 

٢٦٦٩ ٥٢٩ ٧٧٥ ٧١٥ ٥١٦ ١٣٤ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ دكتراي حرفهاي 

ماخذ: مركز اطلاعات، آمار و كامپيوتر دانشگاه آزاد اسلامي 

 

كل فارغالتحصيلان مورد انتظار در سال ٧٥= 

 = ١٣٠٦٦١ = (٢٦٦٩ + ٥٣٤١+٣٥٢٩٣+ ٤٥٤٥٧) + ٤١٩٠١
 

حال تصويري از وضعيت فارغالتحصيلان در سال ١٣٧٥ با استفاده از سرشماري عمومــي سـال 

٧٥ ارائه ميگردد. 
جدول ٤-١٨- آمار فارغ التحصيلان رشته پزشكي سال ١٣٧٥ بر اساس سرشماري 

      

١١٥٠٠١ ٤٥٧٧٠ ٨٩١٣ ٦٠٣١٨  تعدادفارغالتحصيلان 

 

ــارغالتحصيل رشـته پزشـكي بديـن شـكل محاسـبه  در نتيجه تعداد مهاجرين و فوت شدگان ف

ميشود. 

 

١٥٦٦٢ = ١١٥٠٠١-  ١٣٠٦٦٣ = تعداد مهاجرين و فوت شدگان 

 

پزشكي تنها رشتهاي است كه تعداد مهاجران و فوت شدگان فارغالتحصيل در آن مثبت است. 

 



  
 

 ٥٧

٤-٥-رشته كشاورزي و دامپزشكي 
ــال ١٣٦٥ بـا اسـتفاده از آمـار سرشـماري عمومـي در  وضعيت فارغالتحصيلان اين رشته در س

جدول ٤-١٩آمده است. 

 
جدول ٤-١٩- وضعيت فارغالتحصيلان رشته كشاورزي و دامپزشكي در سال ١٣٦٥ با استفاده از آمار 

سرشماري عمومي 

      

١٦٠٥٤ ١٨٦٩ ٢٣٠٦ ١١٨٧٩  فارغالتحصيلان 

 

جدول ٤-٢٠- تعداد فارغالتحصيلان ليسانس و دكتراي حرفهاي رشته كشاورزي و دامپزشكي مراكز 

آموزشعالي  
جمع ٧٥-٧٤ ٧٤-٧٣ ٧٣-٧٢ ٧٢-٧١ ٧١-٧٠ ٧٠-٦٩ ٦٩-٦٨ ٦٨-٦٧ ٦٧-٦٦ ٦٦-٦٥  

١٥٣٤٧ ٢٣٣٤ ٢١٦٤ ١٦٩٧ ١٧٩٥ ٢٢٨٧ ١٩٢٢ ١٢٥٧ ٩٠٧ ٥٧٦ ٣٠٨ ليسانس 

١٧٥١ ١٧٠ ١٦٤ ٢٣٠ ٢٢٦ ٢٠١ ١٦٢ ١٦٩ ١٣٠ ٩١ ٢٠٨ دكتراي حرفهاي  

ماخذ: سالنامههاي آماري مركز آمار ايران و سالنامه آمار آموزشعالي 

 

جدول ٤-٢١- فارغالتحصيلان ليسانس و دكتراي حرفهاي كشاورزي و دامپزشكي دانشگاه آزاد اسلامي   
جمع ٧٥-٧٤ ٧٤-٧٣ ٧٣-٧٢ ٧٢-٧١ ٧١-٧٠ ٧٠-٦٩ ٦٩-٦٨ ٦٨-٦٧ ٦٧-٦٦ ٦٦-٦٥  

٩٥٣٠ ٣٥٧٦ ٢١٢٦ ١٣٨٠ ١٢٤٠ ٦٧٦ ٤١٢ ١٢٠ ٠ ٠ ٠ ليسانس 

٣٤٧ ٢٢٣ ٧٦ ٣٤ ١٤ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ دكتراي حرفهاي 

         :

 

كل فارغالتحصيلان مورد انتظار در سال ٧٥= 

  = ٤٣٠٢٩ = (٣٤٧ + ٩٥٣٠+١٧٥١+ ١٥٣٤٧) + ١٦٠٥٤
 

جدول ٤-٢٢- وضعيت فارغالتحصيلان در سال ١٣٧٥ با استفاده از سرشماري عمومي 
      



  
 

 ٥٨

٤٧٠٥٦ ٢٧٩٧ ٥١٥٨ ٣٩٠٧٤  تعدادفارغالتحصيلان 

 

در نتيجه تعداد مهاجرين و فوت شدگان فارغالتحصيل رشته كشاورزي و دامپزشكي بدين شكل 

محاسبه ميشود. 

 

٤٠٢٧- = ٤٧٠٥٦ -  ٤٣٠٢٩ = تعداد مهاجرين و فوت شدگان 
تعداد خالص مهاجران و فوت شدگان فارغالتحصيل رشتههاي كشاورزي و دامپزشكي نيز منفي است. 

 

٤-٦- رشته هنر و معماري  
ــال ١٣٦٥ بـا اسـتفاده از آمـار سرشـماري عمومـي در  وضعيت فارغالتحصيلان اين رشته در س

جدول ٤-٢٣آمده است. 
 

جدول ٤-٢٣- وضعيت فارغالتحصيلان رشته هنر و معماري در سال ١٣٦٥ با استفاده از آمار 

سرشماري عمومي 
      

٦٢٨١ ٤٩٧ ١٨٢٤ ٣٩٦٠  فارغالتحصيلان 

 

جدول ٤-٢٤- تعداد فارغالتحصيلان ليسانس رشته هنر و معماري مراكز آموزش عالي  
جمع ٧٥-٧٤ ٧٤-٧٣ ٧٣-٧٢ ٧٢-٧١ ٧١-٧٠ ٧٠-٦٩ ٦٩-٦٨ ٦٨-٦٧ ٦٧-٦٦ ٦٦-٦٥  

٤٦٤٥ ٥١٩ ٥٨٦ ٦١٣ ٥٦٨ ٩٩٦ ٢٧٢ ٢٨٤ ٢٦٢ ٢٤١ ٣٠٤ ليسانس 



  
 

 ٥٩

 

كل فارغالتحصيلان مورد انتظار در سال ٧٥= 

  = ١١٤٣٩ = (٥١٣ + ٤٦٤٥) + ٦٢٨١
 

جدول ٤-٢٦- وضعيت فارغالتحصيلان در سال ١٣٧٥ با استفاده از سرشماري عمومي 
      

١٣٢٦١ ٦٥٦ ٤٣٥٥ ٨٢٥٠  تعدادفارغالتحصيلان 

 

در نتيجه تعداد مهاجرين و فوت شدگان فارغالتحصيل رشته هاي هنر و معمــاري بديـن شـكل 

محاسبه ميشود. 
 

١٨٢٢- = ١٣٢٦١ -  ١١٤٣٩ = تعداد مهاجرين و فوت شدگان 

تعداد خالص مهاجران و فوت شدگان فارغالتحصيل رشتههاي  هنر و معماري نيز منفي است. 

 

چنانكه مشاهده ميشود عليرغم تلاش در جهت رفــع نقيصـه دوم، بـه دليـل خطاهـاي 

ــكن، نميتـوان بـرآورد مناسـبي از تعـداد  فاحش آماري در سرشماريهاي عمومي نفوس و مس

تخبگان مهاجرطي سالهاي ٦٥-٧٥ بدست داد. 

ــاطع كارشناسـي ارشـد و دكـتراي  البته براي انجام محاسبات دقيقتر، ميبايست دانشجويان مق

تخصصـي را در سرشـماري سـال ١٣٦٥ و درسرشـماري سـال ١٣٧٥، جـــزو فــارغالتحصيلان 

ــرا كـه ايـن افـراد بدليـل اشـتغال بـه تحصيـل، درآمـار فـارغالتحصيلان  محسوب ميكرديم چ

ـــتراي حرفــهاي  سرشـماريها محاسـبه نشـدهاند هـر چنـد كـه از مقـاطع ليسـانس و يـا دك

ــتراي تخصصـي  فارغالتحصيل گرديدهاند. اما از آنجا كه تعداد دانشجويان كارشناسي ارشد و دك

ــن امـر، تنـها بـه منفيتـر  در سال ١٣٧٥ به ميزان قابل توجهي بيش از سال ١٣٦٥ ميباشد اي

شدن نتايج بدست آمده و آشكارتر شدن خطاهاي آماري منجرميگردد. 



  
 

 ٦٠

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خلاصة بخش دوم: 



  
 

 ٦١

ــود  در ادبيات مهاجرت نخبگان تقريباٌ هيچ  برآورد  قابل اعتمادي از تعداد مهاجران وج

ــا بـا اسـتفاده از  ندارد. اين امر به دليل عدم دسترسي به آمار و اطلاعات است. برخي از برآورده

نمونه گيريهايي كه در كشورهاي مقصد صورت گرفته است كه در گزارش به يكــي از متـأخرين 

آنها اشاره شده است. در انتهاي گزارش حاضر سعي شده است بر اساس اطلاعات رسمي منتشر 

شده در ايران برآوردي از حجم مهاجران در فاصله دو سرشــماري ١٣٦٥ و ١٣٧٥ انجـام گـيرد. 

ــده، روش «جريـان  – موجـودي» اسـت. بـر اسـاس ايـن روش جريـان فـارغ  روش استفاده ش

ــزوده  التحصيلان سال در فاصله سالهاي ١٣٦٥ تا ١٣٧٥ به موجودي  فارغ التحصيلان ١٣٦٥ اف

ــارغ التحصيـلان ١٣٧٥ بدسـت آيـد. تفـاضل فـارغ التحصيـلان  ميشود تا موجودي انتظاري ف

انتظاري ١٣٧٥ با آمار فارغ التحصيلان ذكر شده در سرشماري ١٣٧٥، مهاجران به علاوه مــرگ 

ــوان تعـداد  و مير را تشكيل ميدهد. با كم كردن مرگ و مير بر اساس نرخهاي مرگ و مير ميت

مهاجران را در فاصله دو سرشماري بدست آورد.  

با اعمال آمار و اطلاعات رسمي ايران يعني آمار سرشــماريها و تعـداد فـارغ التحصيـلان 

منتشره از سوي مؤسسه پژوهش آموزش عالي و مركز آمار ايران روش فــوق، نتيجـه غـير قـابل 

ــر  بـه  انتظار           به دست آمده است. اين ام

دليل ناصحيح بودن آمار رسمي منتشره از سوي مراكز آماري ايران است. اعمال روش ذكر شده 

بر اساس آمار ايران، بيانگر اين ناصحيح بودن و ناسازگاري در آمار ايران است. 

 

 

 
 



  
 

 ٦٢

نتيجه گيري و سياستگذاري 
ــهاجرت نخبگـان انجـام شـده اسـت. در بخـش  پژوهش حاضر با هدف بررسي پديده م

نخست گزارش ادبيات مهاجرت نخبگان يا آنچه تحت عنوان فرار مغزها مشهور شده است، ارائـه 

شده است. بخش دوم به بررسي ابعاد  كمّي فرار مغزها اختصاص دارد.  

پديده مهاجرت نخبگان از دهه شصت ميلادي مورد توجــه اقتصـاد دانـان قـرار گرفـت. 

مطالعات انجام شده در سه حوزه علل، نتايج و سياستها طبقه بندي ميشوند. 

عوامل موثر مهاجرت نخبگان به طور كلي همان عوامل مهاجرت به طور اعم اســت كـه 

البته به دليل ويژگيهاي  خاص نخبگان، برخي جنبــه هـاي آن اهميـت بيشـتري دارد. در ايـن 

ــي كـه بـه طـور مسـتقيم علـت  حوزه ميتوان دو گونه از عوامل را شناسايي كرد. نخست عوامل

مهاجرت به شمار ميروند و ديگر عواملي كه هر چند علت مهاجرت به شمار نميروند ليكــن بـا 

ــهاجرت، امكـان آن را تسـهيل  كاهش هزينه هاي مهاجرت و افزايش عايدي انتظاري ناشي از م

ميكند. 

تئوريهاي متعددي در توضيح جنبه هاي مختلف مهاجرت بين الملــي وجـود دارد. ايـن 

تئوريها علاوه بر تشريح چگونگي شكل گيري مهاجرت بين المللي، سعي در توضيح علل امتـداد 

اين پديده دارند. در اين ميان به نظر ميرسد حالت خاص تئوري نئوكلاسيك يعني مهاجرت به  

ــتري بـا شـواهد تجربـي از مـهاجرت بيـن  عنوان سرمايه گذاري در سرمايه  انساني تطابق بيش

المللي و به ويژه مهاجرت نخبگان دارد. در اين تئوري، مهاجرت افراد براي     

  صورت ميگيرد. افراد به مناطقي مهاجرت ميكننــد كـه فرصـت هـاي  بيشـتري 
براي كسب سرمايه انساني در آنجا دارند.  

ــه گـاه حتـي بـه انـدازه درآمـد انگـيزه  علاوه بردرآمد، عوامل ديگري نيز وجود دارند ك

ــدان  مهاجرت را ايجاد ميكنند. علائق آكادميك، علائق و منافع ساير اعضاي خانوار به ويژه فرزن

ــابق  و نيز امكانات در دسترس از جمله اين موارد هستند. نخبگان و تحصيل كردگان به عدم تط

ــتري نشـان ميدهنـد. ايـن امـر  با شرايط اجتماعي، فرهنگي و سياسي در مورد حساسيت بيش
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ــاي جـامعتري از شـرايط مدنـي كسـب  ناشي از دو علت است. نخست اينكه اين افراد آگاهي ه

ميكنند و دوم اينكه اين افراد به اين دليل كه از نيازهاي ضروري فارغ هستند به كيفيت كالاها 

و از جمله به محصولات مدني توجه و حساسيت بيشتري دارند.  

عوامل چندي نيز به طور غير مستقيم مهاجرت را تشديد ميكنند. مهمترين عامل در اين گروه 

ــل و ارتباطـات نقـش  تحت عنوان فاصله معرفي شده است. امروزه با پيشرفت وسايل حمل و نق

فاصله به   تعبير ميشــود. افزايـش اطلاعـات بـاعث كـاهش ريسـك ميشـود. 

ريسك پايينتر به معناي افزايــش بـازده احتمـالي مـهاجرت و لـذا افزايـش احتمـال مـهاجرت 

ميگردد 

ــر مـهاجرت وضـع فـردي و  خـانوادگـي اسـت.   از ديگر عوامل غير مستقيم تأثيرگذار ب

مهاجران اغلب افراد جوان هستند. اين افراد قدرت تطبيق بيشتري با محيط جديد دارنــد و بـه 

ــد در بلنـد مـدت  علاوه توانايي بيشتر و چشم انداز وسيعتري براي كسب سرمايه انساني و درآم

دارند. 

ــت. ليكـن در مـورد  مهاجرت نخبگان غالباٌ داراي نتايج مثبت براي كشورهاي مقصد اس

ــي از محققـان بـر آثـار منفـي  نتايج مهاجرت بر كشورهاي مبدأ اتفاق نظري وجود ندارد. گروه

مهاجرت متخصصان بر كشورهاي مبدأ تأكيد دارند. مهمترين اين آثار  منفـي در قـالب كـاهش 

سرمايه انساني كشور مطرح ميشود. سرمايه انساني مهمترين متغير ايجادكننده رشد اقتصــادي 

ــود سـرمايه  در تئوريهاي جديد رشد معرفي ميشود. خروج متخصصان ميتواند كشور را با كمب

انساني مواجه كند و لذا رشد اقتصادي را به مخاطره افكند. از نظر زيانهاي مستقيم، معتقدان به 

اثر منفي مهاجرت بر كشور مبدأ به هزينههاي صرف شده براي ايجاد يك فرد متخصــص اشـاره 

ميكنند كه با مهاجرت متخصصان، كشور از نتايج آن محروم ميشود. اثر منفي ديگــري كـه در 

ــهاجرت متخصصـان ايجـاد ميشـود، كـاهش اثـرات جـانبي  ناشـي از كـاهش تعـداد  نتيجه م

متخصصان است. گروه ديگر از محققان در زيانبار بودن مــهاجرت متخصصـان بـراي كشـورهاي 

ــن اسـت كـه  مبدأ ترديدهاي جدي ابراز ميكنند. نخستين دليلي كه اين گروه ارائه ميكنند اي
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اصولاٌ افراد تحصيل كــرده در كشـورهاي جـهان سـوم بـه دليـل وجـود سـاختارهاي نامناسـب 

اقتصادي  و سياسي بهره وري بالايي ندارند و پس از مدتي سرمايه انساني آنها تحليــل مـيرود 

اين افراد با مهاجرت به بسط توانايي هاي خود ميپردازند. اين افراد، مثبت يا منفي بودن نتــايج 

مهاجرت را با برخورد كشورهاي مبدآ با اين پديده  مرتبط ميدانند. اگر برخورد اين كشورها به 

گونه اي  باشد كه امكان ارتباط مهاجران با مبدأ و لذا بازگشت بخشي از سرمايه هاي انســاني و 

ــهاجرت متخصصـان ميتوانـد بـاعث افزايـش  فيزيكي كسب شده توسط نخبگان فراهم باشد، م

سرمايه كشورهاي مبدأ گردد. اين امر به ويژه در مورد انتقال علــم و تكنولـوژي بـه كشـورهاي 

ــورت نمـيگـيرد ) مصـداق دارد  جهان سوم ( كه توليد علم و تكنولوژي در آنها به حد كافي ص

تجربه كشورهاي چين، هند و تايوان در زمينه  جذب تكنولوژي از كشورهاي صنعتي، نمونه اي 

موفق از اين برخورد است. مدلهايي كه ديناميك فرايند مهاجرت متخصصان را در نظر ميگيرند 

به اثر  " امكان مهاجرت " بر روي افراد كشورهاي مبــدأ بـه صـورت ايجـاد انگـيزه بـراي  بسـط 

سرمايه انساني خود اشاره ميكنند. 

ــه سـمت بازارهـاي پيشـرفته تـر روبـرو  بسياري از كشورها با پديده مهاجرت نخبگان ب

ــه اعمـال سياسـتهاي پيشـگيرانه  هستند. برخي از اين كشورها در برخورد با اين پديده دست ب

ميزنند. سياستگذاري در جهت كاهش مهاجرت نخبگان دو پيش فرض مهم دارد. نخست اينكه 

ــت  اين پديده، پديده اي منفي است و دوم اينكه عوامل موثر در مهاجرت نخبگان به گونهاي اس

كه ميتوان  با سياستگذاري آن را كنترل كرد. به عبارت ديگر سياستگذار اين فرض را دارد كــه 

ــت ايـن  كنترل مهاجرت نخبگان " ممكن و مطلوب " است. در حاليكه برخي از محققان در صح

ــد مـدت  فرضها ترديد دارند. با توجه به اينكه مهمترين عامل و انگيزه مهاجرت كسب درآمد بلن

بيشتر است لذا تا وقتي كه امكانات كسب درآمد در كشورهاي توسعه يافتــه بيشـتر اسـت بـايد 

كمابيش منتظر اين پديده باشيم. با توجه به اينكه عوامل ديگري نيز در مهاجرت نخبگان موثــر 

ــاظر بـه ايـن عوامـل نـيز باشـد. شـرايط  است سياستگذاري اگر بخواهد موثر باشد منطقاٌ بايد ن

اجتماعي، فرهنگي و سياسي از جمله اين عوامل است. نكتهاي كه در اين مورد قابل توجه است 
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اين است كه به دليل نوع عوامل تأثير گذار بر مهاجرت بيش از آنكه سياستهاي مستقيم و نـاظر 

به مهاجرت موثر باشد، سياستهاي بهبود فضاي كلــي زنـدگـي اجتمـاعي، فرهنگـي و سياسـي 

ميتواند تأثيرگذار باشد. 

ــده و توسـط برخـي از  سياستهاي سخت گيرانه كه توسط برخي از محققان پيشنهاد ش

كشورها اجرا شده است موفقيت زيادي نداشته است.  

ــات مـهاجرت نخبگـان تقريبـاٌ  بخش دوم در مورد  برآورد تعداد مهاجران است. در ادبي

هيچ  برآورد  قابل اعتمادي از تعداد مهاجران وجود ندارد. اين امر به دليــل عـدم دسترسـي بـه 

ــه در كشـورهاي مقصـد  آمار و اطلاعات است. برخي از برآوردها با استفاده از نمونه گيريهايي ك

ــهاي گـزارش  صورت گرفته است كه در گزارش به يكي از متأخرين آنها اشاره شده است. در انت

ــاس اطلاعـات رسـمي منتشـر شـده در ايـران بـرآوردي از حجـم  حاضر سعي شده است بر اس

مهاجران در فاصله دو سرشماري ١٣٦٥ و ١٣٧٥ انجام گيرد. روش استفاده شده، روش «جريان  

– موجودي» است. بر اساس اين روش جريان فارغ التحصيلان سال در فاصله سالهاي ١٣٦٥ تــا 

ـــارغ  ١٣٧٥ بـه موجـودي  فـارغ التحصيـلان ١٣٦٥ افـزوده ميشـود تـا موجـودي انتظـاري ف

ــارغ التحصيـلان  التحصيلان ١٣٧٥ بدست آيد. تفاضل فارغ التحصيلان انتظاري ١٣٧٥ با آمار ف

ــم كـردن  ذكر شده در سرشماري ١٣٧٥، مهاجران به علاوه مرگ و مير را تشكيل ميدهد. با ك

مرگ و مير بر اساس نرخهاي مرگ و مير ميتوان تعــداد مـهاجران را در فاصلـه دو سرشـماري 

بدست آورد.  

با اعمال آمار و اطلاعات رسمي ايران يعني آمار سرشــماريها و تعـداد فـارغ التحصيـلان 

منتشره از سوي مؤسسه پژوهش آموزش عالي و مركز آمار ايران روش فــوق، نتيجـه غـير قـابل 

ــر  بـه  انتظار           به دست آمده است. اين ام

دليل ناصحيح بودن آمار رسمي منتشره از سوي مراكز آماري ايران است. اعمال روش ذكر شده 

بر اساس آمار ايران، بيانگر اين ناصحيح بودن و ناسازگاري در آمار ايران است. 
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ساير روش ها مانند استفاده از آمار موجود در اينترنت ( مركز آمار كشورهاي مقصد ) و 

ــي از ايـن  نيز اطلاعات موجود در دانشگاههاي ايران نيز در اين پروژه مورد آزمون قرار گرفت ول

روش ها نيز آمار قابل اعتمادي از تعداد مهاجران متخصص و تحصيل كرده  حاصل نشد. به نظر 

ميرسد بدست آوردن اطلاعات قابل اعتمادي از تعداد مهاجران تحصيــل كـرده فقـط از طريـق 

دانشگاههاي ايران و دنبال كردن فارغالتحصيلان هر دانشگاه توسط مركزي در همــان دانشـگاه 

ممكن و ميسر باشد.  

به طور كلي از آنجا كه موضوع مورد مطالعة اين گزارش، مهاجرت بينالمللي اســت، بـه 

ــهاجران از حـوزة آمـارگـيري  دست آوردن اطلاعات كامل از طريق آمار گيري به دليل خروج م

ــدگـاه نظـري بـراي اعمـال روش  كشور غير ممكن است. آمار و اطلاعات موجود در كشور از دي

موجودي-جريان كافي است ليكن همانگونه كه تشريح شد، عدم دقت كافي اين آمار باعث عدم 

ــارگيريـها بـه  دستيابي به نتيجة مطلوب مي شود. افزايش دقت اطلاعات جمع آوري شده در آم

ويژه اطلاعاتي كه از تعداد فارغ التحصيلان و دانشجويان در دانشگاهها جمــع آوري مـي گـردد، 

مورد تاكيد است. 

نكته اي كه توجه مجدد به آن لازم است اين است كه در ادبيات مهاجرت متخصصــان مطالعـة 

علل و عوامل و نــيز نتـايج مـهاجرت متخصصـان، همچنيـن سياسـتهاي متخـذه توسـط سـاير 

ــب بيـش از انـدازه گـيري ابعـاد  كشورهايي كه درگير اين مسئله هستند داراي اهميتي به مرات

كمي مهاجرت متخصصان است.  
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به طور خلاصه ميتوان مسئله مهاجرت نخبگان را در گزاره هاي زير بيان كرد: 

١- ارائه برآورد قابل اعتمادي از تعداد  مهاجران تحصيل كرده با استفاده از آمار موجود ممكــن 

ــدي افزايشـي  داشـته  نيست. ليكن به نظر ميرسد در سالهاي اخير خروج نخبگان از كشور رون

ــداد فـارغالتحصيلان دانشـگاه. دوم:  است. اين امر از چند علت ناشي شده است، اول: افزايش تع

افزايش تدريجي تعداد افرادي كه قبلاٌ به كشورهاي صنعتي مهاجرت كرد ه اند. ســوم: افزايـش 

عدم قطعيت در فضاي اقتصادي سياسي، اجتماعي و سياسي كشور. 

٢- علت  اصلي مهاجرت متخصصان عبارتست از:  كسب ســرمايه انسـاني بـراي بدسـت آوردن 

درآمد بلند مدت بيشتر. 

٣- علل مهم ديگر مهاجرت نخبگان عبارتســت از: فراهـم آوردن شـرايط تحصيلـي و درآمـدي 

بيشتر براي فرزنــدان، فعـاليت در محيـط علمـي و فنـي پيشـرفته، و اسـتفاده از شـرايط بـهتر 

فرهنگي، اجتماعي و سياسي. 

ــه اقتصـادي، اجتمـاعي، فرهنگـي، سياسـي و علمـي بيـن  ٤- به نظر ميرسد تا وقتي كه فاصل

كشورهاي مبدأ و مقصد وجود دارد پديده مهاجرت نخبگان برطرف نخواهد شد. 

 ٥- نظري قطعي در مورد مثبت يا منفي بودن نتايج مهاجرت نخبگان براي كشــور مبـدأ وجـود 

ندارد. اين امر تا حد زيادي بستگي به برخورد كشورهاي مبدأ با اين پديده دارد.  

 ٦- سياستهاي سخت گيرانه از نظر تئوري و اجرايي موفقيت زيادي نداشته اند. بهترين سياست 

در قبال اين پديده برقراري ارتباط كشورهاي مبدأ با مهاجران و استفاده از سرمايه هاي علمي و 

فني و فيزيكي آنان است. 

ــيرند و لـذا   ٧- در اين راستا دانشگاهها و مراكز علمي داخلي ميتوانند نقش عمده را بر عهده گ

ــت، مـورد توجـه  بايد پيش فرضهاي لازم براي اين كار كه مهمترين آنها استقلال دانشگاهها اس

واقع شود. 
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Abstract

Based on neoclassical theory of migration, Brain Drain like other forms

of migrations formed because educated people seek more long run income.

They migrate where they can achieve more human capital and thus more

income. Moreover some surveys show that the other factors such as scientific

and research condition in developed countries, education of children and

especially social and political situations in these countries are among the most

important reasons of Brain Drain. Educated people in these countries are

more sensitive than the others to political and social disorders.

Brain Drain has many benefits for destinations, but there are many

debates about its effect on countries of origin. Some believe in negative

effects because: 1) It reduces the human capital (one of the most important

growth engine) 2) It reduces positive externalities gained form gathering

specialists and 3) Brain Drain wastes resources used for education of who

migrates.

On the other hand, many researchers believe that Brain Drain can be

useful for origins. They say Brain Drain will continue because there is a huge

gap between origins and destinations. Keeping their relation with the origins,

the migrants can be more useful for their countries by transferring back

physical and especially human capital than not going abroad.

Harsh policies against Brain Drain, as shown in experiences of many

countries, have never been successful and beneficial. These policies have

only disrupted the scientific situations. Policies based on strengthen the

relation between migrants and internal markets (academies and industries)

have been more beneficial than those policies.

We tried to estimate the dimensions of Brain Drain in Iran 1986-1996 by

a stock-flow model. Because of incorrect statistics in Iran, we could not find

out reliable results.
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